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ولایت نشانه ها و اثاری دارد که تلاش شده به 

.گوشه ای از انها در این کتاب اشاره شود  
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نهر بزرگ  یسند ولیل یصحرا را م یان گودالها یاندک درم ین مردم که آبهایشگفت از ا:امام پنجم

!کنند یرا رها م  

.منتقل ساخت(ع)یلامبر که همه آن را به عیعلم پ:نهر بزرگ کدامست؟فرمود:سؤال شد  

هر  یبرا! دیآگاه باش. عه استین شیره دیاست و دستگ یره ایدستگ یزیهر چ یبرا! دیآگاه باش(:ع)یعل

 ینین آنزمیاست و امام زم یامام یزیهر چ یبرا!دیآگاه باش. عه استین،شیاست و شرافت د یشرافت یزیچ

.غع در آن ساکن استیاست که ش  

 
نیبزرگان د یدر زندگ ت یت به ارتباط با اهل بیاهم  

کرد، و وقتى تابستانها به مشهد  علیها السلام افطار مى حضرت معصومه که علامه طباطبایى روزه خود را با بوسه زدن بر ضریح

کرد و  کردند در اطراف مشهد، جاى خوش آب وهواترى اقامت کند، قبول نمى شد، وقتى از او تقاضا مى مى مشرف

 .رویم، دیگر نمى ام هشتم جاىما از پناه ام: فرمود مى

کرد و در ایام  علیها السلام را زیارت مى معصومه بیان این که حضرت امام قدس سره وقتى قم بود، پیوسته هر غروب حضرت

 .شد، حرم مولا مشرف مى اقامت در نجف، هر شب به زیارت

علیه السلام داشت و با  علیهم السلام و على تبی به اهل شوقى که بیان حالتهاى خاص علامه امینى در هنگام زیارت و حالت

 .کرد، تماشایى حضرت امیرعلیه السلام را زیارت مى چشمى اشكبار و شور و حالى

کرد که اسم مرا هم جزو خدام افتخارى حضرت  الله بروجردى به آستانه حضرت معصومه سفارش یا اشاره به اینكه آیة

اند و در جلسات  آستانه نیز برخى از مراجع تقلید در قم، جزو خدام افتخارى ایناکنون  هم)علیها السلام بنویسید، معصومه

 (.کنند خدام افتخارى شرکت مى

یا اینكه به شیخ انصارى گفتند شما آستان حضرت ابوالفضل راببوسید، تا مردم به کار شما نگاه کنند و اداى احترام بیشتر به 

تان حضرت ابوالفضل را نه به خاطراینكه آستان اوست، بلكه به خاطر اینكه من آس: کنند و تشویق شوند، فرمود آن حضرت



گذارد و  ها در دل افراد دیگر هم اثرمى ذکر اینگونه نمونه... کنم بوسم و افتخار مى مى جاى پاى زوار آن حضرت است

 .آفریند محبت مى

ما مفتخریم »صیتنامه خویش، با تعبیر مكرر و قدس سره که محبوب دلها و الگوى همه است، در مقدمه حضرت امام خمینى

بخش ائمه، مناجات شعبانیه، دعاى عرفه، صحیفه سجادیه،  البلاغه، ادعیه حیات شیعه، به داشتن نهج به پیروى از مذهب« ...که

شخصیت  وقتى. کند مباهات و افتخار مى... گانه،وجود امام باقر، جعفرى بودن مذهب و صحیفه فاطمیه، امامت ائمه دوازده

گذارد  کند، در ذهن شیفتگان او نیز تاثیر مى یاد مى. .. عظیمى همچون امام، با افتخار از ائمه و مذهب و ادعیه و صراطشیعه و

از ماست، ما مفتخریم که ائمه ... تاریخ ما مفتخریم که باقرالعلوم، بالاترین شخصیت)کند  به دل آنان نیز نفوذ مى و این محبت

 ...(.ما هستند، مامفتخریم که مذهب ما جعفرى است ائمه... معصومین

 

 

 !نسناس

تو :فرمود(ع)نیست؟امام به فرزندش حسیست؟نسناس کیست؟اشباه الناس کیناس ک:د کهیرمؤمنان پرسیاز ام یمرد یروز

 .جواب او را بده

ه مردم یاما نسناس بق.کنند یم  یرویان ما هستند که از ما پیعیاشباه الناس هم ش.میت هستیناس ما اهل ب:فرمود(ع)نیامام حس

 .کرد که در خارج از آن محل بودند ین موقع اشاره به مردمیدر ا(.نبرده اند ییت بویکه از ولا)هستند
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پاک شدن گناهان-1  

باه عاالم بارزا وارد شاود کاه       یدوار بود که گناهان انسان پاک شده و در حاال یام توان یت،میبا داشتن ولا

 .به گردن او نباشد یگناه

  ِّ آل حاُب  ' علای   ماات   الا وماَن .شاهیدا   محماّد ماات    ِّ آل حاُب  ' علی  مات  الا ومَن:فرمود( ص)رسولخدا 

محماّاد  ِّ آل حاُاب ' علاای  مااات  الا وماَان.تائبااا  محماّاد مااات  ِّ آل حاُاب ' علاای  مااات الا وماَان.  مغفورا لااه محماّادمات

 ' علی  مات  الا ومَن. بالجنةّ  الموت  ملك  بشرّه محمّد مات ِّ آل حبُ ' علی  مات  الا ومَن. الایمان  مؤمنا مستكمل مات

مازار    الله قباره   جعل  د ماتمحمّ  ِّآل حبُ ' علی  مات  الا ومَن. الجنة  الی  بابان  قبره  مِن  له  فتح محمّد مات ِّ آل حبُ

 . الرحمة الملائكة

 . است  بمیرد،شهید مرده( ع) بیت  اهل  بر محبت  هرکه!باشید  آگاه 

 . است  مرده  بمیرد،آمرزیده( ع) بیت  اهل  بر محبت  هرکه!باشید  آگاه 

 .بمیرد  کننده  بمیرد،توبه( ع) بیت  اهل  بر محبت  هرکه!باشید  آگاه 

 . دهد می  بهشت او بشارت  به  بمیرد،عزرائیل( ع) بیت  اهل  بر محبت  هرکه!دباشی  آگاه 

 .شود باز می بهشت  دو در به  بمیرد،از قبرش( ع) بیت  اهل  بر محبت  هرکه!باشید  آگاه 

قارار    رحمت  ملائكة  رازیارتگاه  بمیرد،خداوند قبرش( ع) بیت  اهل  بر محبت  هرکه!باشید  آگاه  

 .دهد می

  
اورا بیامرزد ودر   وآیندة گذشته  کند،خداوند گناهان  زیارت-در مشهد -را  قبر پدرم  کسیكه»:امام جواد-

«.دهند  او قرار می  ،برای( ص)خدا  منبررسول  بموازات  ،منبری حساب  تاپایان قیامت  
 



 

 

 

 

 

 
ن حالتین او ومحشور شدن با بهتریبر بال(ع)حاضرشدن ائمه-2  

 
  از مرگ  آیا مؤمن: کردم  سؤال( ع) صادق  از امام:گوید  میابابصیر  

فاارا   مااؤمنی  ماارگ  شااود؟فرمودهرگاه  نماای چراناراحاات: گفااتم!بخاادا نااه:فرمااود شااود؟امام  ماای ناراحاات

 او  بر بالین( ع) بیتش  واهل( ص)خدا  برسد،رسول

  یااا رسااول :فرمایااد  ماای( ع) علاای!،نیااز بیاینااد  وعزرائیاال  واساارافیل  ومیكائیاال  جبرئیاال!شااوند  حاضاار ماای 

  ،مای  عزرائیال   اورا باه  نیاز توصایة    فرشاتگان  هماة !بادار   اورادوسات   پا  ! مااسات   از دوساتان   شاخ    ایان ! اللهّ

  قسام :گویاد   عزرائیال ! باا او مادارا کان   . محماّد اسات    محماّد وآل   از دوساتان   شاخ    ایان :گویناد  ومی!کنند

او از پاادر مهربااانتر واز   بااه  نساابت  کاارد،من  انتخاااب نبااوت  هشاامارا برگزید،ومحماّاد را باا   کااه  خاادائی  بااه

  ،خاااودت آیاااا از آتااش !خاادا  بنااادة  ای:گویااد   مااای  شااخ    آن  باااه  عزرائیاال   سااا  ! تاارم   باارادر رفیاااق 

  مااای  عزرائیااال! آری:دهاااد  مااای  ؟او جاااواب آمااادی  ،بیااارون الهااای  ؟آیاااا از گااارو امانااات  رارهانااادی

  عزرائیال ! وفرزنادانش   طالاب   ابای   بان   علای  ولایات   وباه   ماّد وآلاش  مح  محبات   باه :گویاد   ؟مای  چگونه:پرسد

را باااز   چشاامانت!،بتااوداد امیااد داشااتی  نمودوآنچااه  ،ایماان داشااتی  خااوف خاادا تااورا از هرچااه :گویااد  ماای



  واهاال( ص)پیااامبر -اوهسااتند  در اطااراف  راکااه  کنااد،افرادی  را باااز ماای  چشاامش  او وقتاای! کاان  ونگاااه کاان

  ماای  عزرائیاال.افتااد  ،ماای بهشاات  از باغهااای  از باااغی  دری بااه  چشاامش  ساا  .بینااد  ماای-را  وملائكااه  بیااتش

  شااوی  اینهاااملحق  بااه  داری  آیااا دوساات!هسااتند  رفقایاات  واینهااا هاام  مهیااا ساااخته  راخاادابرایت  ایاان:گویااد

 ! دنیا برگردم  به  خواهم  نمی:گوید  ومی  گذاشته  چشمانش  را بالای  ؟او دستش دنیا برگردی  ویا به

 :شود ،ندا می عرش  از دل  هنگام  در این 

ِ  رَبِّااااااك  ی'اِل  اِرجِْعاااااای!  بَعاْااااادِه ْ  ُمِن وَ الاَئِمَّة  محَُمَّدٍ وَ وَصِیّیه  ی'ُ اِل ُ الْمُطْمَئِنَّة ا النفَْ 'ااَیَّتهُ'ی 

غَیاْاااااااااااااارَ   جَنَّتی  ِ وَ ادخُْلی ِ بَیْتهِ َ محَُمَّدٍ وَاهَْل مَع  یاد'عبِ  فی  فَادخُْلی  اب'  بِالثَو  ِ،مرَضْیة  بِالْولاّیةَ ا ضِیة'ر

 !ٍ مَشوبةَ

  باااه! یاااافتی  بعاااد ازاوآراماااش  واماماااان  ووصااایش(  ص)در کنارمحماااد  کاااه  ای  بناااده  ای: یعنااای 

  پا  !  ای  شاده   راضای   ثاواب   وباه  شاونده   ،راضای  بیات  اهال   ولایات   باه   کاه   در حاالی ! ، برگارد  خدایت سوی

 .وارد شو  بهشتم  ، به  نیستی  دچاراضطرابی  شوودرحالیكه  بندگانم ،داخل با محمّد آلش

بااود بغیاار از شااما    ناراحاات  اماّاتش   از همااة  پیااامبر از دنیااا رفاات    وقتاای: فرمااود (  ع) امیرمؤمنااان 

هار    دانیاد بارای  ب.  اسات   شایعیان   باه   دیان   وشارافت   اسات   شارافتی   هار چیازی    بارای   باشید کاه   آگاه!  شیعیان

،  زماین  و اماام   اسات   اماامی   هار چیازی    بدانیاد بارای  .  اسات   شایعه   دیان   ودساتگیرة   اسات   ای دساتگیره   چیزی

  و آقااای  اساات  آقااائی  هرچیاازی  باارای  بدانیااد کااه .  اساات  ساااکن  در آن  شاایعه  کااه  اساات  زمیناای  آن

آنهاا در  . شایعیانند   الهای   عارش   افاراد باه    كتارین بعاد از ماا نزدی   روز قیامات ...  اسات   شایعه   ، مجاال   مجال 

  بقیااة  آنهاخوشااحالند ولاای. باشااند ماای  و خوشااحال  روشاان  صورتشااان  آینااد کااه ماای  از قبرهااابیرون  حااالی

 ...هستند  درامان  شیعیان  در هراسند ولی  بقیه. ناراحتند  مردم

 

واز هاار   بااوده  پوشاایده  وباادنی نااورانی  صااورتهای  ، در حالیكااه مااا در قیاماات  شاایعیان:فرمااود( ع) علاای 

  ماردم . اسات   آساان   آناان   ،بارای  قیامات   هاا ومواقاف   آیندوساختی  مای  ، از قبرهاا بیارون  .باشاند  می  ایمن  ترسی

ساافید   هااایی  ناقاه   آنااان  باارای.ندارناد  آنهاا اناادوهی   ناراحتنااد ولاای  ماردم . ترسااند نماای  آناان   درهراساند ولاای 

  وباار منبرهااایی   فاارود آمااده  الهاای  عاارش  ودرسااایة  سااوار شااده  آورناادوآنان شااند،میبا  بالهااایی  دارای  کااه



  مقابلشااااان کااااه  غااااذاهایی  خااااوردن  ،بااااه مااااردم  وحساااااب  قیاماااات  نشااااینند وتااااا پایااااان از نااااورمی

 «68 بحارج». باشند می ،مشغول است

 

 

 

 

 

 

 
 

نجات از مهلكات-3  

 

 

 : کند که می  نقل  ثُمالی  ابوحمزه

  بااه( ع) یااون   حضاارت کااه  ای تااو گفتااه! پساار حسااین  ای: آمااد وگفاات( ع)سااجاد  عماار ناازد امااام  الله باانعبااد

 بود؟  کرده  تأمل( ع) اهلبیت در ولایت  گرفتار شد که  نهنگ  در شكم  علت  این

 ! امكّ  ثكلتك! آری(: ع)سجاد  امام

 ! بده  نشان  بمن  گوئی می  اگر راست:عمر  بن عبدالله

 ! باز کن  بگذار س    را برهم  چشمانت:فرمود  امام



  ای: او گفااات(.شاااد ودچاااار تااارس)دیاااد  را بااااز کرد،خاااودرا کناااار دریاااائی  عبااادالله چشااامانش  وقتااای

 !مرا بخطر نیاندازید که  دهم می خدا قسم  شمارا به! شماست  بگردن  من  خون! سرورم

 . بدهم  را بتو نشان  یون   نهنگ  خواهم می:فرمود  امام

 ! نهنگ  ای! ایهّا الحوت:صدا زد  امام  س  

 !الله  یا ولی  لبّیك: اورد وگفت  سر از دریا بیرون  عظیم  کوهی  چون  نهنگی  ناگاه

 ؟ توکیستی:فرمود  امام

 . هستم  یون   حضرت  نهنگ  من: گفت

 ! بزن  حرف  برایمان:فرمود  امام

  را مبعااو   پیااامبری  خااداهی ( ص)محماّاد  حضاارت  زمااانتااا ( ع) آدم  جاادّت  از زمااان! مااولایم  ای: گفاات

  وهرکااه.مانااد  کرد،سااالم  قبااول  کااه  هرکاادام.نمااود را بااراو عرضااه( ع) شااما اهلبیاات  ولایاات  نكاارد الاّ اینكااه

  آتااش بااه( ع) ،ابااراهیم شاادن  غاارق  بااه( ع) ،نااوح معصاایت  بااه( ع) آدم  همااانطور کااه.شااد کرد،دچااار فتنااه  تأماال

  را مبعااو ( ع) خداونااد،یون  تااا اینكااه.خطااا مبتلاشااد  بااه( ع)باالا وداود  بااه( ع) ،ایااوب ناادانز  بااه( ع) ،یوسااف

 !بدار  اورا دوست  از نسل  وامامان( ع) علی ولایت: کرد که  او وحی  نمود وبه

 ! رفت  ؟وباغیظ بدارم  ،دوست  ام ونشناخته  ام ندیده  را که  ک   چگونه:جوابداد  یون 

 !ننما از او نرم  استخوانی  ولی  کن  خود زندانی  اورا درشكم: که کرد  وحی  خدابمن

جااز تااو   کااه  خاادایی  ای:نااداداد  شااكمم  اودرتاااریكی  تااا اینكااه  داشااتم  نگاااه  روز در شااكمم  اورا چهاال  ماان

 . دمنمو  اورا قبول  از نسل  وامامان( ع) علی  ولایت من. کردم  ظلم  بخودم  ومن  تو منزهّی! نیست  خدایی

 . بیاندازم  اورا بساحل  دستوردادکه  بمن  خداهم

«1 ج  المكارم مكیال».شد  ودریا آرام  رفت  او هم!برگرد  نهنگ  ای:فرمود  امام  س    

 

 

 ! پیامبر در جهنّم  به  توسل

 :فرمود( ع)باقر  امام



  عااذاب  در جهاانّم، اساات هفتاااد سااال   مطااابق«  خریفاای»هاار  کااه«  خریااف»هفتاااد   ماادت  را بااه  ای بنااده

 : کند که دعا می  شخ   آن  س  .کنند می

 !نما  رحم  محمّد برمن  ّ محمّد وآل بحق!خدایا

 :گوید می شخ   آن  دهد وبه  نجات  اورا از جهنّم  دهد که دستور می  جبرئیل  خدا به

محماّد    مارا بحاق    هرکاه  کاه   ام کارده   برخاود حاتم    مان   ولای ! مانادی  مای   ،زیااد در آتاش   کاردی  اگر دعا نمی

 «94 بحارج». وامروز توراآمرزیدم  محمّد سوگند دهد،اورا بیامرزم  وآل

 

 پیامبر اسلام  به  یهودی  عمیقانه  نگاه

 .نمود  حضرت  به  ای خیره  آمد ونگاه  نزد پیامبراسلام  نفر یهودی  یكروز یك 

 ؟ داری  کاری:فرمود  حضرت

اژدهااا   چااون  زدومعجزاتاای  خاادا بااا او حاارف   کااه  تو؟موسااایی یااا  برتاار اساات( ع) موساای: گفاات  یهااودی

 ! او شكافت  کرد ودریارا برای  را براو نازل او داد وتورات  را به  نور از جبینش  عصا وتابیدن  شدن

  اساات  برتااو واجااب  کناادولی  تعریااف  از خااودش  کااه  نیساات  خااوب  انسااان  باارای:فرمااود( ص) پیامبراساالام

 ! را بشناسی  مانپیامبرآخرالز  که

 !محمّد مرا بیامرز  محمّدوآل  تورا بحق!خدایا:شد،صدا زد  اخراج  از بهشت( ع) آدم  وقتی  بدانكه

 .اورا آمرزید  خداهم

محماّاد ماارا    محماّاد وآل بحااق!خاادایا:شود،صاادازد  غاارق  خواساات شااد،می  سااوار کشااتی   نااوح  وقتیكااه

 .داد  اورا نجات  خداهم! بده  نجات

  خااداهم! بااده  محماّادمرا نجااات  محماّاد وآل  بحااق!خاادایا:گرفتااار شد،صاادازد  در آتااش( ع) هیماباارا  وقتاای

 .داد  اورا نجات

  محماّاد وآل  بحااق!خاادایا:بودند،صاادازد  فرعونیااان  ساارش  دریااا رسااید وپشاات   بااه( ع) موساای  هنگامیكااه

 ....داد اورا نجات  خداهم! بده  محمّد مرا نجات

 !... نداشت  برایش بخدا سودی  آورد،ایمانش نمی  ایمان  د وبمنبو  من  زمان( ع) اگر موسی



  خوانااد واورا یاااری  ساار او نمااازمی   پشاات( ع) عیساای  شااود کااه  ظاااهر ماای   ،مهاادی ماان  از نساال  وبدانكااه

 .کند می

 

 !را عمر بگذار  فرزندت  اسم

 :عمرو گوید  احمدبن

  عار    اماام   باه . شادم   مشارف ( ع)رضاا  اماام   وخادمت   رفاتم   مدیناه   باه   باارداربود از کوفاه    همسرم  در حالیكه

 : که  کردم

 .پسرباشد فرزندم  دعا کنید که.بود  حامله  ،همسرم  آمدم  بیرون  از شهرکوفه  زمانیكه

 !را عمر بگذار  واسمش  او پسر است:فرمود  امام

اورا   اگاار پساار بود،اساام کااه  ام گفتااه  ام خااانواده  وبااه  بگااذارم  را علاای  نااامش  کااه  داشااتم  تصاامیم  ماان: گفااتم

 .!بگذارند  علی

 !را عمر بگذار  نامش:فرمود  امام

  اساات  داده  پسااری  خداونااد بماان کااه  ،دیاادم برگشااتم  کوفااه  بااه  وقتیكااه. شاادم  ماارخ   امااام  از خاادمت  ماان

 .را عمر بگذارند  اسمش  که  آنهاگفتم به  من.اند گذاشته  را علی  واسمش

  ،پاایش ایاام وعماار گذاشااته ایاام تغییاار داده  را از علاای  کااودک  نااام  مااا فهمیدنااد کااه  ساانّی  هااای همسااایه  وقتاای

 :آمدند وگفتند  من

  کااه  شاادیم  متوجااه  اکنااون ولاای! دادیاام ماای  گاازارش  حكوماات  تااو بااه  وعلیااه  بااودیم  بتااو باادبین  مااا تاااکنون

 . کنیم نمی  تو قبول  را علیه کسی  دیگر حرف  بعد از این. ما هستی  مثل  توهم

بیشااتر   خااودم  بااه  خااودم از توجااه  بماان  اش توجااه  حضاارت  کااه  شاادم  متوجااه  آنوقاات:گویااد احمااد ماای 

 «276 ص2 ج  الامال  منتهی». است

 

 در یکشب  ومدینه  کوفه  زیارت

 : خالد گوید که  بن  علی 



تااا اورا   او رساااندم  ا بااهر  خااودم ای بوساایله. اساات  در زناادان  پیااامبری  ادعااای  بجاارم  شخصاای  کااه  شاانیدم

در   الحسااین  رأس  در مقااام  ماادتی  ماان: راانكااار کاارد وگفاات  جاارم  او ایاان  کااردم  بااا او صااحبت  وقتاای. ببیاانم

  بماان  کااه  دیاادم را در مقااابلم  شخصاای  کااه  بااودم  عبااادت  مشااغول  در محااراب  شاابی. کااردم ماای عبااادت  شااام

 !بیا  بامن: گفت می

  آری: ؟گفاتم  شناسای  اینجاارا مای  :فرماود  او بمان ! دیادم   خاودرا در مساجد کوفاه     ناگااه ، شادم   با او هماراه   من

 . است  مسجد کوفه  این

او . دیاادم  خااودرا در مسااجدپیامبر در مدینااه    ،ناگاااه رفتاایم  راه  مقااداری  ساا    واو نماااز خواناادیم   ماان

  راه  ومقااداری  آماادیم  وناز مسااجد بیاار   ساا  . نمازخواناادم  کاارد ونماااز خوانااد وماانهم    برپیااامبر ساالام 

 .شد  غایب  چشمانم  از مقابل  او هم. دیدم  الحسین  رأس  در مقام  خودرادر شام  ودوباره  رفتیم

  بااه  تااورا  قساام  گفااتم  ماان  برگشااتیم شااام  بااه  وقتاای. رفتاایم  مكانهااارا باااهم  بعااد باااز او پیاادا شااد وهمااان  سااال

 . الرضا هستم  موسی  بن  علی  محمّد بن  من:تید؟ او فرمود، شماکیس را بتو داده  قدرت  این  کسیكه

 .کردند  دستگیر وزندانی نبوت  ادعای  ،مرا بجرم کردم  تعریف  مردم  را برای  کرامت  این  وقتی

بعاد از    ولای   را نوشاتم   ناماه . نویسام  وزیرمای   باه   ای  تاو ناماه    بیگنااهی   دربااره   او گفاتم   باه   من  گوید که  علی

ماارد   آن  اگاار ادعااای   بااود کااه   نوشااته  وزیاار زیاار آن   خورددرحالیكااه  برگشاات  خااودم  د روز نامااهچناا

 !بیاید واورا آزاد کند  باکرامت  شخ  دارد همان  صحت

  زناادان  بااه  وقتاای. مردبگااویم  آن  وزیاار را باارای   تااا جااواب   بااردم  زناادان  را بااه  ونامااه  شااده  ناراحاات  ماان

  ادعااای  مردیكااه  ایاان:،گفتنااد را رساایدم  علاات.وآمدهسااتند  رفاات  در حااال  اناااننگهب  کااه  ،دیاادم رساایدم

 ! است  فرو رفته  ویا بزمین  هوابالا رفته  وبه  شده  مرغ  دانیم  ونمی  شده بود،غیب  کرده  نبوت

 «279 ص2 ارشادج». است  او را رها کرده( ع)جواد  امام  که  فهمیدم  من

 نگین  شدن  نصف

از   رسااید وبعضاای ماای  امااام خاادمت  اکثراوقااات  بااود کااه  نقاااش  یااون   بنااام  درسااامرام مااردی  ماااما  همسااایة 

 .داد می  را انجام  امام  کارهای

  نیكاای  ام خااانواده  بااه  کااه کاانم ماای  ساافارش! مااولایم: آمااد وگفاات  امااام  خاادمت  وترسااان  ناراحاات  روزی

 : ؟گفت است  شده  مگر چه:فرمود  امام!کنید



کااار،   ایاان  در حااین  ولاای کاانم  را حكاّااکی  مطلباای  آن  تااا باارروی    داده  بماان  گرانقیماات  ، نگیناای حاااکم

  فاردا هام  !زناد  مای   کشاد ویاا هازار تازیاناه     برساد، یاامرا مای     حااکم   اگار بگاوش  !   اسات  شاده   دونیماه   نگین

 . است  نگین  روز تحویل

 .دید  نخواهی  وجز خیرچیزی.میشود  ا چهفرد  برو تا ببینیم  ات  خانه  به  حال:فرمود  امام

ناازد :فرمااود  امااام. اساات آمااده  نگااین  تحویاال  باارای  حاااکم  پیااك: رسااید وگفاات  امااام  فااردا خاادمت  یااون 

 .دید  نخواهی  جز خیر چیزی  برو که  حاکم

  بمااان  رفاااتم نااازد حااااکم  چاااون! سااارورم  ای: وگفااات  برگشااات  وخنااادان  رفااات  نااازد حااااکم  یاااون 

  تااا دوتااا نگااین  کاان  شااود آناار ا دونیمااه لااذا اگرماای.دعااوا دارنااد  باااهم  نگااین  ایاان  درباااره  ایمکنیزهاا: گفاات

 شود؟  برطرف  شود ودعوایشان

  خااواهم  بدهیااد فكاری   مهلات  اگار بماان   گفااتم:؟عرضاكرد  گفتای   تاو چااه :را کارد وفرمااود   حماد الهاای   اماام 

 «36 ص 2 ج  الامال منتهی». دادی  جوابی  خوب:فرمود  امام.کرد

 

  وسربریده  صفین

 : که  شده  نقل  اربلی  بن  از یحیی

  اش عمامااه  حااال  در ایاان.زنااد ماای وچاارت  نشسااته  کنااارش  مااردی  کااه  دیاادم. بااودم  پاادرم  در خاادمت  روزی

از   زخاااام  ایاااان:از او پرسااااید  پاااادرم.بود،ظاهرشااااد درساااارش  کااااه  بزرگاااای  زخاااام  افتاااااد وجااااای

 کجا؟  تو کجا وصفین:او گفتند  به. برداشتم  صفین  را درجنگ  زخم  این: ؟گفت کجاست

  همسافر مان  .افتااد   صافین   جناگ  باه   صاحبت   راه  در باین . رفتایم  مصار مای    باه   از غازّه   با مردی  روزی:جوابداد

  ماانهم! کااردم ماای  ساایراب  ویااارانش( ع) علاای  را از خااون  ،شمشاایرم بااودم  صاافین  در جنااگ  اگاار ماان: گفاات

مااا   صاحبت . کااردم مای  ساایراب  ملعاون   معاویااه  را از خاون   ،شمشاایرم باودم   صاافین  جناگ  در  اگاارمنهم: گفاتم 

زد   بارمن   زخمای   کاه   شادم   متوجاه   یكوقات . وزد وخاوردپرداختیم   جناگ   باه   هام   شاد وباه    منتهای   جنگ  به

  چاااون.نمایاااد بیااادار مااای   اش نیااازه  مااارا باااا گوشاااة    شخصااای  دیااادم  ناگااااه. رفاااتم از هاااوش  ومااان

فاورا  بهباود     کشاید کاه   سارم   زخام   را روی  آماد ودساتش    پاائین   از اساب   کاه   را دیادم   ،ماردی  دمگشو چشم

 . یافت



را در   همساافرمن  سااربریدة در حالیكااه  ساا  .ناپدیااد شااد   وبعااد از اناادکی ! همینجااا بمااان : گفاات  آنگاااه

  وماااهم  برخاسااتی مااا  تااو بیاااری. توساات  ساار دشاامن  ایاان:وفرمااود او برگشاات  بااا چهارپایااان  داشاات  دساات

 .کند،پیروز کند  اورایاری  خداوند هرکه  چنانكه. کردیم تورا یاری

 شما کیستید؟:  پرسیدم

 . الامر هستم  صاحب  من:فرمود

  در صاافین  کااه  اساات ؟بگااو ضااربتی  بااوده  چااه  زخاام  ایاان:پرسااید  بعااد هرکااه   بااه  از ایاان:فرمااود  ساا  

 «موعود  مهدی». ام برداشته

 

 

 !شد  پدرشل  رینبا نف  جوان

  ازاو درباارة   اماام .را شانید   جاوانی  والتمااس   التجاام ومناجاات    صادای   باود کاه    طاواف   درحال( ع) علی  روزی

 .کرد  سؤال  گرفتاریش

  تصامیم   پادرم .   شادم   فلاج   کردومن  او مرا نفرین  که  نمودم  را اذیت  آنقدر پدرم  ولی  بودم  سالم  من: او گفت

  ام  ماناده   مان   حاال . کار، از دنیا رفت  از این  قبل  دعاکند ولی  شفایم بیاید، وبرای  کنار کعبه  به  یتا روز  داشت

 ! شل پاهای  این

  حضارت   دیاد کاه    دعارا خواندوپیامبر را درخواب  او این.آنرا بخواند  را یاد دادند که  مشلول  او دعای  به  امام

 « الجنان  مفاتیح«». فتاو کشید واو شفایا  برپاهای  دستی

 

 !دعایت مستجاب و دشمنت کشته شد 

 :گوید ا مى که از شیعیان ساکن مصر بود بن على علوى حسنى ا حمّدم

بن طولون، بدگویى کرده  احمد ;گرفتار مشكلى بزرگ شدم و از این امر اندوهگین شدم، زیرا از من نزد حاکم مصر

 .خارج شدماز ترس جانم به بهانه حج از مصر . بودند



را زیارت کرده و به قبر شریفشان ( علیه السلام)پ  از اتمام حج از حجاز به عراق رفتم، و حضرت ابا عبداللّه الحسین

گیر و ظالم  همانجا مجاور شدم و جرأت بازگشت به مصر را نداشتم، زیرا حاکم مصر مردى سخت. پناهنده و متوسل شدم

 .تان روز و شب مشغول دُعا و تضرّع بودمپانزده روز تمام در گرماى تابس. بود

ایشان با کمال لطف و مرحمت . را زیارت نمودم( علیه السلام)اى در حالت خواب و بیدارى امام زمان عصر جمعه

 :فرمود

 ترسى؟ از فلانى مى! پسرم

ئى که دارد، از او به همین خاطر به شما پناه آوردم و به خاطر قصد سو. خواهد مرا بكشد مى! آرى آقاجان: عر  کردم

 .شكایت دارم

شدند، بدان روش  هنگامى که دچار مشكلى مى( علیهم السلام)چرا به طریقى که انبیاى گذشته: فرمود( علیه السلام)امام

ساخت، به درگاه پروردگار خویش و پروردگار پدران خویش دُعا  کردند و خداوند اندوهشان را برطرف مى دُعا مى

 کنى؟ نمى

 آن دعا چیست؟: عر  کردم

همین شب جمعه بعد از این که غسل کردى و نماز شب را ادا نمودى، سجده شكرى به جاى آور، آنگاه دوزانو : فرمود

 .بنشین و این دُعا را بخوان

شب دیگر در همان حالت خواب و بیدارى و همان وقت به زیارت  شنبه، پنج آنگاه دُعایى برایم خواندند، تا شب پنج

فرمودند، تا این که کاملا  آن را حفظ  شدم، و ایشان همین سخن و همین دُعا را تكرار مى مشرف مى(لسلامعلیه ا)حضرت

 .کردم

فرداى آن شب که شب جمعه بود پ  از غسل و تطهیر لباس و استعمال عطر، نماز شب را ادا نموده و همانطور که 

 .خواندم فرموده بودند پ  از سجده شكر دوزانو نشستم و همان دُعا را

دعایت مستجاب شد و دشمنت را همان ! اى محمدّ: فرمود( علیه السلام)حضرت. عصر جمعه دوباره توفیق تشرف یافتم

 !که از تو نزد او احمد بن طولون بد گویى کرده بود، هنگامى که دُعایت به پایان رسید، کشت



. وداع کرده و به طرف مصر به راه افتادم(علیه السلام)نصبح هنگام آخرین زیارت را به جا آوردم، و با ابا عبداللّه الحسی

وقتى از اوضاع مصر پ  از .او مرد مؤمنى بود. پ  از عبور از اردن، در راه مصر مردى را دیدم که در مصر همسایه من بود

بدنش را به  بن طولون دستور داده او را دستگیر کرده و گردن بزنند و خروجم پرسش نمودم، تعریف کرد که چگونه احمد

 .نیل بیفكنند

ا قتل او درست در همان لحظه که من از دُعا فارغ شده  بعدها معلوم شد که بنا به قول جمعى از بستگان و برادران شیعه

 {702ص15بحارج} .بودم صورت گرفته بود

 

 

  

 داستانى از میرزاى شیرازى

تنباکو، میرزاى شیرازى با صلاحدید اصحاب خود،  در جریان تحریم: مرحوم آیت اللَّه حاج شیخ مرتضى حائرى فرمود

مانند مرحوم سید محمد فشارکى، مصممّ شد استعمال تنباکو را کتبا  تحریم کند، ولى حدود یك هفته این کار به تاخیر 

به  -شده است  که از اعاظم شاگردان ایشان محسوب مى -اصحاب میرزا ناراحت بودند، سرانجام مرحوم فشارکى . افتاد

کنید؟ چرا در صدور اعلامیه تحریم تنباکو، مسامحه مى: حضور میرزا رفت و با کسب اجازه از ایشان، معرو  داشت  

امام زمان سلام)منتظر بودم مطلب توسّط دست دیگرى نوشته شود : میرزا فرمود ، امروز در سرداب مطهر این (اللَّه علیه 

".السلام است عليه امام زمانرب التوتون در حكم محاربه باالیوم ش": حالت برایم حاصل شد و نوشتم وفرستادم  

یمرعش یه الله نجفيآ  

به ائمه  یكى دیگر از بارزترین خصوصیات اخلاقى ایشان،علاقه و اظهار ارادت وتوسل و تضرع شدید نسبت

وختم،نخستین بار د خودم روى پاى خودم ایستادم، هرگاه لباس نوى مى فرمودند از روزى که ایشان مى.بود(ع)معصومین

کردم،ساختمان  و با مالیدن به ضریح، آن را متبرک نموده،بعد از آن استفاده مى(ع)بردم درحرمهاى ائمه مى

کردند،ایشان  شد،وقتى گودبردارى مى مى کتابخانه،مدرسه،حسینیه و یا هر ساختمانى که مستقیم زیر نظر ایشان ساخته

و به .کنم فرمودند با این تربت من اینجا را بیمه مى ریختند و مى اى آن مىه را درپى(ع)سید الشهدام مقدارى از تربت

انداختند و محاسنشان را  مى شدند به حرم،در آستانه حرم هنگام ورود خودشان را روى زمین هر وقت مشرف مى خصوص



ن کار را انجام دهید،این کشید ای گفتند شماها مثل اینكه خجالت مى مالیدند و به مامى روى خاکهاى درب ورودى حرم مى

شود شما از در خانه اینها دور شوید و شما باید کارى کنید که دیگران هم تاسى کنند،علاوه بر این در  مى باعث خجالت

ریختند و آن زمان که  اختیار اشك مى شد،ایشان واقعا بى مى برده( ع)خوانى هر کجا نام مبارک ائمه معصومین مجال  روضه

پرداختند و  مى زنى رفتند و به سینه طور ناشناس شبهاى عاشورا کرارا در میان جمعیتهاى عزادار مى ود،بهحالشان مساعد ب

.کنم زنى خودم را در طول سال بیمه مى فرمودند من با این سینه مى  

و چند (س)حرم مطهر حضرت معصومه رفتم فرمودند من در این مدتى که در قم هستم،هر گاه مشكلى داشتم مى همچنین مى

(ع)ایشان از روى عشق و علاقه خاصى که به ائمه معصومین. شد گشایى مى شدم و معمولاگره ساعت در آنجا دخیل مى  

بدانند و سعى هم داشتند که از طریق مكتوب (ع)کردند خودشان را خادم ائمه اطهار داشتند،سعى مى

درحرمهاى مشاهد مشرفه شامل منصب لذا داراى چندین حكم افتخارى .باشد،یعنى واقعا خادم آنجا باشند

در قم،منصب خدمت افتخارى در حرم حضرت (س)معصومه تدری  و خدمت افتخارى در حرم مطهر فاطمه

تدری  و  در کربلا،منصب(ع)،منصب تدری  و خدمت افتخارى در حرم سید الشهدام(ع)ثامن الحجج

نصب خدمت افتخارى در حرم احمد م(ع)سادات و خدمت افتخارى در حرم حضرت ابوالفضل العباس نقابت

شاه چراغ در شیراز،منصب خدمت افتخارى در حرم حضرت عبد  معروف به(ع)بن الامام موسى بن جعفر

بن  العظیم حسنى درشهر رى،منصب خدمت افتخارى در بقعه سید جلال الدین اشرف از احفاد امام موسى

در مشهد (ع)محمد باقر حرم على بن الامام در آستانه اشرفیه گیلان،و منصب خدمت افتخارى در(ع)جعفر

خادم علوم آل »:فرمودند مرقوم مى هایشان لذا همیشه در پایان دستنوشته.اردهال کاشان بودند

.« خادم اهلبیت عصمت و طهارت»،«(ص)محمد  

  

عليهاالسلام كرامتى از حضرت معصومه  

عليهاالسلام است و ما همگى از  معصومه هاى مادّى و معنوى اهل قم، به بركت حضرت فاطمه چون تمام نعمت

بركت قبر مطهرش متنعّم هستيم، از انصاف به دور است كه در اين كتاب از فضائلش نشود؛ بر اين اساس 

چكيده كرامتى را كه صاحب انوار المشعشعين در كتابش به عنوان يك امر متواتر درج نموده، در اين نوشتار 

، از ناحيه پاگرفتار يكى : نويسد ايشان مى. آوريم مى از خدّام آستانه مقدّسه حضرت معصومه به نام ميرزا اسد اللَّه



گشته، جراحان بالاتفاق نظر به( بى حسّى و فاسد شدن عضوى از اندام)بيمارى شقاقلوس  قطع پاى ايشان دادند،  

 .تا بيمارى به ديگر اعضا سرايت نكند

او را . ع كنند، امشب مرا به حرم مطهر حضرت معصومه ببريدحال كه بناست فردا پايم را قط: گويد ايشان مى

گذارند، وى از فشار درد تا  خدّام در را بسته و او را به حال خود وا مى. آورند كشند و به حرم مى به دوش مى

كند كه به  اى را مشاهده مى برد و در عالم خواب خانم مجللّه هنگام صبح خوابش مى. زند صبح صادق فرياد مى

خواهم كه يا مرا مرگ دهد و يا شفا  پايم فاسد شده و از خدا مى: دهد شود؟ جواب مى ترا چه مى: گويد و مىا

 .بخشد

شما كى : كند عرض مى. تو را شفا داديم: فرمايد آن خانم گوشه مقنعه خود را چندين دفعه به پاى او ماليده مى

.بن جعفر فاطمه دختر موسى: فرمايد باشيد؟ مى  

خدّام در . شود كه در را باز كنيد، شفا گرفتم فريادش بلند مى. يابد شود و خود را سالم مى اب بيدار مىاو از خو

بينند را باز كرده، وى را خندان و سالم مى . 

ماليد شفا  شود كه هر مريضى آن را به موضع درد خود مى شگفت اينكه مقدارى پنبه نزد او يافت مى  1[40] 

يافت، ولى در خرابى سيل قم آن پنبه مفقود گرديد مى  

 712.انوار المشعشعين ص  [40]412

 

 حكايت ابوالعباس كشمردى

از محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب شيبانى در كتاب مصباح الزائر نقل شده است كه روزى به همراه  
مّهد بن همام بن سييل كابب  هيت دددار ا  ابوالببا  به مزز  اداا  رتته استادم ابو على مح

بوديم  در اثزاى صحبت استادم ابو على كابب از ابوالببا  درخواست نمود تا هريا  نجات از 
عليه السلام  رخ داده بود براى ما  اسارت خود را كه به بركت عردضه نودسى به حضرت اميرالمؤمزين

 .ببردف كزد

                               

 

 



من و ابوالهيجا ابن حمدا  هزو كسانى بوديم  : بوالببا  در پاسخ به ادن درخواست چزين گفتا 
بن حسن اسير شديم  ولى ابوطاهر دوست من ابوهيجاء را  كه در دست نيروهاى ابوطاهر سليمّا 

اى قائل  داد و به او احترام توق الباده كرد  او را در مجالس خود شركت مى خيلى اكرام مى
كرد و در ضمّن پس  اى داشت ابوالهيجا هم در آ  شركت مى لذا هر وقت ابوطاهر هلسه شد؛ مى

 .ساخت از ا زگات از ادن مجالس  ما را از اوضاع بيرو  وابفاقات آ  ا  خبر مى

حالا كه ابوطاهر به شما ادن قدر ارادت دارد  در دك موقبيهت : دك روز من به ابوالهيجا گفتم 
اى او ببردف كن  شادد بتوانى زميزه نجات مرا از زندا  و اسارت تراهم مزاسبى وضع مرا هم بر 

 .آورى

 .ادن كار را همين اماب انجام خواهم داد: ابوالهيجا گفت 

من مزتظر ماندم تا او برگردد  امها وقتى . هما  شب ابوالهيجا طبق مبمّو  به ميمّانى ابوطاهر رتت 
ادن . سرى به من بزند  به طرف زندا  خود رتت ابوالهيجا برگات  برخلاف همياه بدو  آنكه

رتتار ابوالهيجا مرا نگرا  ساخت  به همين خاطر بصمّيم گرتتم تا پيش او بروم و هريا  را بپرسم  
هميزكه به نزد او رسيدم  تا چامّش به من اتتاد  شروع كرد به گرده كرد   در هما  حا  گرده به 

شدم وبوانائى مطرح كرد   كزم  اى كاش مردض مى ىابوالببا  به خدا قسم آرزو م: من گفت
 !كردم مسأله آزادى بو را از ابوطاهر پيدا نمى

 !چرا؟ مگر چه شده است؟: گفتم  

وقتى وضع بو را ا  ابو طاهر در ميا  گذاشتم  ناگيا  به شدهت عصبانى شد و قسم : او گفت 
 .خورد كه تردا صبح زود گرد  بو را خواهد زد

 .دانستم كه در ادن شرادط ا دد چه كزم ادن خبر به شدهت ناراحت شدم  و نمىمن از شزيد   

آمد  بلاش   بخدا قسم هرچه از دستم بر مى! ابوالببا : ابوالهيجا وقتى حا  مرا دگرگو  ددد  گفت 
گونه نرماى از خود ناا  نداد و هر  كردم تا ابوطاهر را از ادن بصمّيم مزصرف كزم ولى او هيچ

 .كرد شد و بياتر تهددد مى كردم  او بياتر ناراحت مى التمّا  مىقدر كه من 



برادرم : از آنجا كه ابوالهيجا ترد ددزدار و مخلص و مبتقد به ولادت بود  در ادامه به من گفت 
شادد : خواستم از ادن پياامد  بو را ا خبر سازم  ولى ا خود گفتم من به هيچ وهه نمى! ابوالببا 

ام   و يا درخواست واهبى داشته ا شى  ادن بود كه برخلاف خواست قلبى دك وصيهت ميم شرعى
ا  ادن همه به خدا بوكل كن و محمد و آ  محمدعلييم السهلام  را واسطه قرار . ادن مسأله را به بو گفتم

 .بده وحله ادن ماكل را از پروردگار عالم به احترام ادن بزرگوارا  درخواست كن

ه ادن بربيب در حالى كه از زندگى خودم مأدو  شده بودم از ابوالهيجا ب: ببد ابوالببا  گفت 
ابتدا غسل كرده  سپس لباسى را به عزوا  كفن . خداحاتظى كرده و به زندا  خودم برگاتم

پوشيدم و سپس رو به قبله ناسته  شروع به خواند  نماز و دعا و مزاهات كردم و در ادامه پس 
علييم السهلام  را واسطه قرار دادم و بيش از  تبا  تمام ائمّه مبصوميناز استغفار بدرگاه خداوند م
عليه السلام  متوسل گاتم و از آ  حضرت درخواست كردم تا ادن  همه به حضرت اميرالمؤمزين
نيمّه شب شد و وقت نماز شب ترا رسيد  در ادن لحظات كه من هزوز . ماكل را برطرف سازد

كردم  ناگيا  در دك حالى كه بقردبا نه خواب بودم نه  مزاهات مىعليه السلام   ا  اميرالمؤمزين
 :عليه السلام  را دددم و آ  حضرت به من ترمودند بيدار حضرت على

 بيزيم؟ چه شده است كه بو را در ادن حا  ناراحتى و پرداانى مى! اى پسر كامّرد 

 :براى  آ  حضرت  هريا  را ببردف كردم  در پاسخ به من ترمودند 

گويم  اى را به ادن بربيب كه مى سازد  عردضه ناراحت نباش خداوند ماكل بو را برطرف مى 
 :بزودس

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

غ  الى المولى الجليل الذي لا إله إلاه هو الحىه  -نودسى ببد اسم خودت را مى-من العبد الذليل » 
لحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى القيهوم وسلام على آل يس، ومحمهد وعلي وفاطمة والحسن وا

وعلي ومحمهد وعلي والحسن وحجهتك يارب على خلقك، اللههم إنّه لمسلم وإنّه أشهد أنهك اللّه 
الهى، وإله الأولين والآخرين لا إله غيرك وأتوجه إليك بحقه هذه الأسماء التي إذا دُعيت بها 



ليه خروجي وكنت لي قبل ذلك عياذا أجبتَ وإذا سُئلت بها أعطيتَ لمها صلهيت عليهم وهوهنت ع
 «ومجيرا ممهن أراد أن يفرط عليه أو يطغى

را قرائت كن و آنگاه هر حاهتى كه دارى  از خداوند متبا  بخواه كه انااء « دس»سپس سوره  
 .نمادد هاى بو را برطرف مى سازد و غصه اللّه خداوند آ  را برآورده مى

عردضه خود را ميا  مقدارى گِل پاك بگذار وآ  را : ترمود عليه السلام  به من سپس مولايم على 
مولاى من در شرائطى كه من قرار دارم به دريا دسترسى ندارم  : عرض كردم. در دريا بيزداز

 .در ادن صورت آ  را در چاه آب يا آب هارى بيزداز: حضرت ترمودند

ا  دستورات حضرت اميرعليه در ادن لحظه از خواب بيدار شدم وهم: در ادامه ابوالببا  گفت 
السلام  را انجام دادم  ا  ادن همه آ  اضطراب و د  نگرانى ا ز ا قى بود  تا ادزكه صبح شد و 

من دقين كردم كه آنها مرا . آتتاب طلوع كرد  مأمورا  به سراغ من آمدند تا مرا نزد ابوطاهر ببرند
وقتى . ببد مرا وارد مجلس ابوطاهر كردندبرند  لحظابى  براى اهراى ترما  ابوطاهر دبنى كاتن مى

نگاه كردم  دددم ابوطاهر در ا لاى مجلس و رها  مملكتى و از جمله ابوالهيجا در اطراف او 
اند؛ در حالى كه از ددد  ادن صحزه ببجب كرده بودم  وقتى چام ابوطاهر به من اتتاد   ناسته

گاه  آ . رسيدم  به من دستور داد تا بزايزممرا به نزد خود تراخواند و هميزكه به نزددك تخت او 
اى  ولى از ادن  ما قصد داشتيم ا  بو هما  گونه رتتار كزيم كه خودت شزيده: رو به من كرد وگفت

ات  بصمّيم مزصرف گاتيم و اكزو  شما مختار هستيد كه يا پيش ما بمانى و يا به نزد خانواده
 .برگردى

تتخار است  امها مادر پيرى دارم كه رسيدگى به او بر در خدمت شما بود  ماده ا: عرض كردم 
 .عيده من است

 .دانى انجام بده هر كارى را كه خودت صلاح مى: ابو طاهر گفت 

چه نسبتى ا  على : وقتى از مجلس او خارج شدم  ناگيا  مرا صدا زد  وقتى برگاتم به من گفت 
 !عليه السلام  دارى؟ طالب بن ابى



 .نوادگى ندارم  ولى از دوستدارا  و پيروا  آ  حضرت هستمنسبت خا: عرض كردم 

آ  . عليه السلام چزگ بز  و هرگز از آ  هدا ماو طالب به ولادت على بن ابى: ابوطاهر گفت 
بوانيم از دستور و ترامين آ   كه بو را آزاد نماديم و ما هم هرگز نمى: بزرگوار به ما دستور ترمودند

 .حضرت سرپيچى كزيم

ابوطاهر مرا ا  نيكى و احسا  به همراه ببدادى از سرا زا  خود به طرف وطزم رهسپار سپس  
عليه السلام از خطر حتمّى  ساخت و بددن بربيب به بركت بوهيات خاصه حضرت اميرالمؤمزين

 [4]3.مرگ نجات پيدا كردم

 

 

 

 

 

رواشدن حاجات-4  

  میهمااانی  باارای.نمااود  دعااوت  مناازلش  از انصااار پیااامبر را بااه  یكاای  روزی سااربریده  دوکااودک  شاادن  زنااده

  ماارد، وقتاای  ایاان  دوتااا ازنوجوانهااای. رفاات(  ص)مسااجدنزد پیااامبر  بااه  را سااربریدند ومیزبااان  ای بزغالااه یااك

کارد وپسار دیگار      قباول   اوهام ! تاورا سارببرم    بیاا تاا مانهم    گفات   دیگاری   باه   را دیدناد،یكی   بزغاله  سربریدن

  بااه  از تاارس  قاتاال  کااودک!کشااید  شااد وفریااادی   متوجااه  مادرشااان  موقااع درهمااین!کاارد  سااراورا ذبااح 

 !شد ومرد  از آنجا پرتاپ  ولی  رفت  بام  پشت بالای

  او ساافره  پیامبرآمااد وباارای   وقتاای. نگفاات  چیاازی  شااوهرش  نمودوبااه  دو را پنهااان  جسااد ایاان   مادرشااان

  دعاااوت  را سرساافره   تااا فرزندانشاااان   از آنهاااابخواه!الله  یاااا رسااول : شاااد وگفاات   نااازل   انداختنااد،جبرئیل 

او   ولاای  گرفاات  را از مادرشااان  هااایش  بچااه  سااراغ  وپاادر هاام  خواساات را ازآنااان  مطلااب  پیااامبر ایاان!کننااد

                               

 



  شاادن کشااته  ماااجرای  ،زن  بااا اصاارار پیااامبر وپاادردوکودک   .نیسااتند  انااد والان رفتااه  جااائی کااه  گفاات

 .کرد  را تعریف  فرزندانشان

شاادند   وسااالم  آوردنااد،پیامبر دعااا کردوهااردو زنااده  وقتاای.را بیاورنااد  جسااد آنااان  دسااتورداد کااه  حضاارت

 «78 ص1 ج  الامال  منتهی».نشستند  وسرسفره

 ! معیوب  چشم  شدن  سالم

وناازد   گرفاات  را دردساات  او چشاامش.آمااد  بیاارون  از حدقااه  احُااد باار اثاار زخماای   در جنااگ  قتااادة  چشاام

  خاواهم   ونمای . دارد  او مارا دوسات    وهام   دارم اورا دوسات   مان   هام   کاه   زیباا دارم   زنای : پیامبر آماد وگفات  

 !ببیند  مرا اینگونه

 ! ب وشان  براو زیبائی!خدایا:وفرمود  گذاشت  اورا درجایش  پیامبر چشم

 .بهتر  شد واز روز اولش  سالم  قتادة  چشم

 .نشد   دیگر دچارناراحتی  هیچگاه  چشم  این  ولی گرفت درد می  گاهی  دیگرش  چشم 

 : ؟او گفت کیست شخ   این: عمر گفت. رفت عبدالعزیز  نزد عمربن  از پسرانش  یكی  روزی

 الردّ  احسن ' ّ المصطفی بكف  فرُدّت الخدّ عینهُ ' علی  سالَت  الذی  اناابن

 َ ماردّ ٍ ویا حُسن ما عین  ّفیا حُسن ّ مرة لاول  کماکانت  فعادت

قاارار   جااایشپیااامبر در بدساات  ولاای!شااد  آویاازان  اش گونااه  بااه  چشاامش  کااه  هسااتم  پساار کساای  ماان: یعناای

  الامااال  منتهاای»!بااود پیااامبر  شخصاای  خااوب  شاادوچه  چشاامی  خااوب  چااه  پاا .شااد  اولااش  ومثاال  گرفاات

 «81 ص1 ج

 ! پیرزن  شدن  زنده

 :گوید می  ّ الطویل ام  بن  یحیی

 : آمدوگفت( ع) حسین  نزد امام  کنان  گریه  جوانی  که  بودیم( ع) حسین  ما نزد امام

  نظاار شااما عماال  بااه  درموردامااوالش  کااه  اساات  گفتااه  فقااط. اساات  نكاارده  وصاایتی  ولاای  از دنیااا رفتااه  مااادرم

 . کنیم

 . او برویم  بلند شوید تا بخانة:فرمود  امام



  از خداخواسااتند تااا اورا زنااده  ،امااام شاادیم  زن  آن  خانااة  داخاال  وقتاای. رفتاایم  پیاارزن  بخانااة  بااا امااام  مااا هاام

 .هدد  خودرا انجام  کندتا وصیت

  ای: گفاات  امااام  بااه  ساا  .کاارد جاااری  را برزبااان  وشااهادتین  شااد وبلنااد شااد ونشساات   زنااده  پیاارزن  ناگاااه

 .بفرمائید  داریدبمن  شوید وهر دستوری  اطاق  داخل! مولایم

 ! خودرا بكن وصیتهای.کند  خداوند تورا رحمت:او فرمودند  شدند وبه  اطاق  داخل  امام

در   ویكسااومش  ام جااا گذاشااته   درفاالان  کااه  دارم  ثااروت  مقااداری  ماان!لخدافرزنااد رسااو   ای: او گفاات

شااما   از دوسااتان  اینكااه  باشااد بشاار   پساارم ودوسااو دیگاار مااال  باادهی  شاایعیانت  تااا بااه  اختیااار شااما اساات

از   ساا  .ناادارد  شااما برداریااد واو حقاای  راهاام  دوسااوم  کاارداین  مخالفاات( ع) واگاار بااا شاامااهلبیت .باشااد

  انجااام  را امااام  بعااداز ماارگش   بااراو نماااز بخوانااد وکارهااای    بعااد از مااردن   کاارد کااه   خواسااتدر  امااام

 «181 ص44 بحار ج».ومرُد  را گفت  سخنان  این.دهد

 

 

 گرگان  به  عسگری  سفر امام

 : گوید که می  گرگانی  شریف  جعفربن 

  را کااه  از امااوالی  ومقااداری.  مرسااید( ع)  عسااگری  امااام  خاادمت  در سااامرامبه  ساافر حااج   در راه  سااالی

 .رساندند  سلام  شمادر گرگان  شیعیان: وگفتم دادم امام  بودند به  داده  حضرت  برای  شیعیان

 ؟ گردی بر نمی  گرگان  به  حج  مگر بعد از اعمال:فرمود  امام

  روز جمعاه   کاه . رسای  مای  گرگاان   از اماروز تاا صادوهفتاد روز دیگار تاو باه      :فرماود . گاردم   برمای .چرا: گفتم

  تاا درخاناة    کان   اعالام   ماردم   ،باه  رفتای   گرگاان   باه   وقتای . شاوی  روز وارد شاهر مای    در اول  الثاانی   ربیع  سوم

 .آمد  خواهم  گرگان  به  زیرا درآخر آنروز من.شوند  تو جمع

 .دعا کردند  برایم  امام  س  

  مان   بمنازل   اماروز اماام    کاه  خباردادم   ماردم   وباه   شادم   باود ،وارد گرگاان    فرماوده   اماام   کاه   همانتااریخی   من

 .خودرا در نظر بگیرند ومشكلات  باشند ومسائل  لذا آماده.آیند می



  متوجااه  اینكااه  باادون بودنااد کااه   شااده  جمااع  ماان  در خانااة  شاایعیان  بعااد از نماااز ظهاار وعصاار،همگی   

را   مباارکش   ودسات   نماودیم   اساتقبال   اماام  ماا از .کارد  برماا وارد شاد وبرماا سالام    ( ع) عساگری   ،اماام  بشاویم 

 . بوسیدیم

لااذا نماااز ظهاار . در آخاار امااروز نزدشااما بیااایم  کااه  بااودم  داده  وعااده  شااریف  جعفاار باان  بااه  ماان:فرمااود  امااام

ناازد شااما    کااه  اکنااون. تااا باشااما تجدیااد عهااد نمااایم     وناازد شااما آماادم    وعصاار را در سااامرام خواناادم  

 .بگوئید  ودرا بمنخ وحاجات  ،سؤالات هستم

  چنادماه   پسارم !پسار رساولخدا   ای:عرضاكرد   جاابر باود کاه     ،نضاربن  خاودرا گفات    حاجات   کاه   نفر ی  اولین

 .او بر گرداند  را به  از خدا بخواهیدتا چشمانش. است  نابینا شده  که  است

 !بیاور  اورا نزدم:فرمود  امام

  ساا  .بینااا شااد  ناگاااه  کااه  گذاشاات ودرا برچشاامانشراخاا  شااریف  دساات  آوردنااد وامااام  امااام  اورا خاادمت

  کاارد ودرحااق  ماای  آنهااارا باارآورده  حاجااات  پرساایدند وامااام  خااودرامی  حاجتهااای  مااردم  یااك  بااه  یااك

 «399 ص 2 ج  الامال  منتهی».فرمود  روز مراجعت  دعانمودودرهمان  همگی

 

  زبان  کردن  سوراخ

 :گوید  قارون  محمدبن  الدین  شم   شیخ

  خلفااام اهاناات  بااه  ابااوراجح بنااام  از شاایعیان  یكاای  دادنااد کااه  الصااغیر گاازارش  مرجااان  بنااام  حلاّاه  حاااکم  بااه

زدنااد   صااورتش  اورا زدنااد وآنقاادر بااه  دسااتورداد تااا اورا آوردندوچناادنفر بقصااد کشاات  حاااکم!نمایااد مای 

  اورا سااوراا زدنااد وبیناای   آهناای  ةحلقاا  باار آن  آورده  را بیاارون  زبااانش  ساا  ..جلااو او افتاااد دناادانهای  کااه

شاااهر   هاااای در کوچاااه  بستندوبدساااتور حااااکم  طناااابی  وباااه  وارد کااارده  از ماااو درآن  وریسااامانی  کااارده

  روی  را پاایش  افتاااد وماارگ  زمااین  باار روی  زدنااد بطوریكااه اورا ماای از هاار طاارف  هاام  تماشاااچیان.گردانااد

او :وگفتنااد  شااده چنااد نفاار واسااطه   کننااد ولاای   تمااام دسااتورداد تااا کااار اورا   حاااکم  بعااد ازآن.خوددیااد

خااود   کااه  اورا رهااا کاان .درخواهااد آورد اورا از پااای  آمااده  برساارش  وآنچااه  اساات  ساااخورده  پیرمااردی

 !نگیر  را برگردن  میرد وخونش می



 باااد  وزبااانش  صااورت  آمدنااد واورا درحالیكااه  ابااوراجح  بساتگان .نظاار کاارد  صاارف  از کشااتنش  هاام  حااکم 

 .بردند  منزلش  خواهد مرد،به همانشب  که  تردید نداشت  بودوکسی  کرده

  در حااال  رفتند،دیدنااد کااه او بدیاادارش  از وضااع  اطاالاع  باارای  مااردم  کااه  آنشااب  انتظااار،فردای  باارخلاف

از آنهااا   واثااری  شااده  خااوب  وجراحتهااایش  شااده  اول  مثاال دناادانهایش.خوانااد نماااز ماای  وساالامت  صااحت

 . است  گردیده  رفع  صورتش  وپارگی نمانده  باقی

 : گفت.را پرسیدند  وماجرایش  کرده  تعجب  مردم

دعااا   لااذا در دل. بخااواهم  حاااجتی تااا از خداونااد متعااال  نداشااتم  هاام  گفااتن  سااخن  زبااان. را دیاادم  ماارگم  مان 

  ام خانااه  کااه  دیاادم  اگاهفاارا رسااید،ن  شااب  چااون. جسااتم  توساال( ع) الزمااان  صاااحب  مااولا وآقااایم  وبااه  کااردم

  ماان  کشاایدوبه  را باار صااورتم   مبااارکش  دساات( ع) زمااان  امااام  مااولایم  کااه  دیاادم  پرنااور شاادویكدفعه 

 .داد  خدا بتو سلامتی  که  کارکن ات  وبچه  زن  برای  روزی  طلب  شو وبرای  خارج  از خانه:فرمود

 . بینید شدم می  که  وضعی  این  به  منهم

  وکوتاااه  وزشاات  بنیااه  وکاام ضااعیف  خیلاای  ماااجراابوراجح  از ایاان  قباال! بخاادا قساام:گویااد  نالاادی  شاام 

  متوجااه  اورا دیاادم  وقتاای  جریااان  بعااد از ایاان  ولاای  رفااتم بااود،می او در آن  کااه  حمااامی  بااه  بااود وماان  ریااش

  سان   وانگاار باه    شاده  سارا   بلناد وصاورتش    وریشاش   گردیاده   راسات   وقاامتش   زیادشاده   نیارویش  که  شدم

 « المكارم  مكیال». یافت  وفات  بود تااینكه  حالت  در همین  وپیوسته  برگشته  سالگی  بیست

 

 

 !زائرکربلا  از خاك  چشم  شفای

  زماان   در مسجدِ بالاسرِ آن  که  دیدم من. داشت  ِ جوانی چشم  پیر بود ولی  با اینكه   الله گل ایگانی  آیة  پدرخانم»

الله   آیاة   هماراه   باه   مان   کرد که  تعریف  ایشان«.خواند می  قرآن  عینك بدون  نودسالگی  بود،در سن  یكتار  که

  من  بود که  اتاقی  ویك  نداشت قطارها صندلی. سوار قطار شدیم  ما از بصره. کربلا رفتیم  به  در اربعین گل ایگانی

  ریختناد در قطاار وقطاار پار شاد وحرکات        نشاین   بادیه  ربهایع ناگهان. بودیم  نشسته  در آن  گل ایگانی  وآقای

  بعااد گفااتم   ولاای  شاادم  ناراحاات  اول  ماان.بااو  دراز کاارده  ماان  داماان  را تااوی  از عربهاپااایش  یكاای.کاارد

 . است( ع) زوّارحسین



  انگشاتان   باود ولای   آماده   پیااده  پاای . اسات   تبارّک   اش لذا همه. است( ع) زوّار حسین  این  که  فكر افتادم  این  به

  وناگهاان   مالیدم  چشمم  پشت  و به  را گرفتم  گِل  مقدار از آن  بفهمد،یك  عرب  آن  اینكه  بدون.بود  گِل  پایش

 «. است عالی  ام  بینایی  وضع. بینم دور را می. بینم را می  نزدیك. خواهم نمی  عینك که  دیدم

 

 !نماز  بی  شفای

  در آن!شدند  حصبه  دچار مر  من  خانوادة  همة  سالی  کند که می  نقل  ازدوستانش  كیاز ی  دستغیب  مرحوم»

بود   خوانی  در آنجا روضه  که  محلی  به  خواندم  را که  نماز صبح من. کشت افراد را می  حصبه  مر   زمان

  پناه( ع) حسین  امام  به پسر وزنم  سه  شفای  وبرای  شكست  دلم. پیدا نمودم  توسل( ع) حسین  امام  در آنجابه. رفتم

  چه  گفتم!هستند  صبحانه  وردن  ومشغول  انداخته سفره  ام خانواده  که  ،دیدم بگشتم  خانه  به  وقتی. بردم

الله   ورسول وامیرالمؤمنین  حسن  امام.آمد( ع) حسین  امام.آمد( س)زهرا  که  دیدم  گفت از پسرانم  ؟یكی خبراست

  که  بر سر اینها بكش  دست! زهراجان:زهراگفتند  به  پیغمبر اکرم.مدند ونشستند.بودند  سیاه وش  ههم.آمدند

بر سر   هم دستی  یك! عزیزم:بعد پیغمبر فرمود. شدیم  خوب  همه.کشید  ها دست زهرا بر سر مابچه!بشوند  خوب

  پیغمبراکرم! کشم بر سر او نمی  ستد هم  من.خواند او نماز نمی! پدرجان:داد  زهرا جواب. بكش  زن  این

  اش خواند ورابطه نماز می  شوهرش  چون. ندهیم  پاسخ  شود به  ونمی  پیداکرده  حسینم  به  توسل  شوهرش:فرمود

«.شد  خوب کشید واو هم  سر مادرمان  ب  هم  زهرا بلند شد ودستی  ناگاه. است  باما محكم  

 

 
 

 د شدعصر متول  امام  دعای  به  کودکی

  روح  بان   حساین   ابوالقاسام  خادمت   بابویه  بن  علی  پدرش  که  است  آمده  صدوق  شیخ  ولادت  در باره 

بود   خواست  از حضرت  نامه  و در آن  نوشت( عج)عصر  امام برای  ای  رسید ونامه(  عج)عصر  امام  خاص  ،نایب

  را آورد،علی  نامه  جواب حضرت  خاص  نایب  چون.فرماید  عنایت  او فرزندی  اودعا نماید تا خدا به  در حق  که

  حاجتت  ما دربارة« خیرّین  ذکرین  ولدین  و سترزق  بذلك  لك قد دعوناک»: است  نوشته  امام  دید که  بابویه  بن

 .کند  می  خداوند دوپسر بتو عنایت  زودی  وبه  دعاکردیم



  ابوجعفر کنیة  ابوجعفرو ابوعبدالله که.کرد او دو پسر عنایت  هخداوند ب(  عج)عصر  امام  دعای  برکت  به 

  . است« الفقیه  لا یحضره مَن«  کتاب  ،صاحب  صدوق  شیخ

 

السلام علیهمام زمان رفع مشكل شهریه با عنایت ا  

 

عليه السلام  را  ق كه بوتيق مجاورت حائر حسينى.ه 2931در سا   : آدة اللّه قزودنى ترمودند 
امور شيرده طلاب به عيده من گذارده داشتم  از طرف دكى از مراهع مبظم  امر رسيدگى به 

 .شد

ها كه شب اوهلش مصادف ا  شب جمبه بود  متوههه شدم كه براى پرداخت شيرده  در دكى از ماه 
طلاب پولى وهود ندارد و بقردبا حدود هزار ددزار لازم بود تا شيرده طلاب پرداخته شود  به تكر 

رسى كردم  دددم به هيچ وهه امكا  تهيه آ  مقدار اتتادم كه ادن پو  را از كجا تهيه كزم؟ هرچه بر 
پو  در آ  شرادط برايم ميسهر نيست و در ضمّن از چزا  پاتوانه واعتبارى هم برخوردار نبودم كه  

عليه السلام   ها تكر كرد  به ياد امام زما  ببد از مدهت. كسى آ  پو  را به من قرض بدهد
 :به ادن مضمّو  نوشتم -سلام اللّه عليه-عصر  اى به محضر مبارك حضرت ولى اتتادم  عردضه

در مكهه ( سيد ميدى بحر البلوم)اگر داستا  آدة اللّه البظمّى مرحوم سيد ميدى بحرالبلوم » 
مبظمّه صحت دارد عزادتى بفرماديد  ادن پو  را حواله كزيد تا بتوانيم ماكل طلاب را برطرف 

 .عليه السلام  انداختم ده  اا عبداللّه الحسينسپس در هما  شب عردضه را در ضردح مق. «نماديم

زند  وقتى در را ا ز كردم  دددم  صبح زود  بين الطلوعين بود كه دددم كسى درِ مزز  را مى 
شخصى از تجهار مبروف بغداد است؛ ببارف كرده او را وارد خانه نمودم و صبحانه را ا  هم 

خواستم كه او را بدرقه . خداحاتظى گات خورديم  وقتى سفره صبحانه جمع شد  اداا  آماده
 :نمايم  او پولى را از هيب خود در آورده وبه من داد و گفت

 .دانيد صرف كزيد ادن پو  را هر كجا كه لازم مى 



من وقتى وضع را به ادن مزوا  دددم  حالت بسيار عجيبى به من دست داد  ولى بهر زحمتى كه بود  
داد  اختيار در حالى كه اشك مجالم نمى آنگاه بى. ر خانه بيرو  رتتخودم را كزتر  كردم تا او از د

 :خطاب به اميد عالميا  عرض كردم

 .«آ  قدر بزرگوارى ترموددد كه نگذاشتيد حتى آتتاب طلوع كزد؟! آقا ها » 

  

 :حكادت دوهم 

 :آدت اللّه قزودنى در ادن زميزه ا ز ترمودند 

داشتيم به نام آقاى سيد قاسم جمبه كه وى نيز هيت مبالجه  دك وقتى در استراليا بوديم و دوستى 
هاى بسيار مجيهز و مبروف شير سيدنى او را  ترزندش به آنجا آمده بود ودر دكى از بيمّارستا 

اش  وقتى سبب ناراحتى. دك روز سراسيمّه وبسيار مضطرب به محل اقامت ما آمد. بسترى كرده بود
دانم چكار كزم   كزد  حالا نمى م  وضع اورا وخيم بوصيف مىدكتر مبالج ترزند: را پرسيدم گفت

ام كه چه   آيا او را به بيمّارستا  ددگرى مزتقل كزم يا دنبا  دكتر ددگرى بگردم؟ خلاصه مانده
 !كزم

گويم  هيچ دك از ادن كارهايى كه گفتى لازم نيست انجام دهى  تقط كارى را كه مى: به او گفتم 
 .حضور قلب انجام دهى سبى كن ا  اخلاص كامل و

شما بفرمائيد چه ا دد : او در حالى كه از محكم صحبت كرد  من ببجب كرده بود به من گفت 
هاى شما نداشته ا شم  من حاضرم براى نجات پسرم  دهم كوچكتردن تخطهى از گفته قو  مى! بكزم

 .هر كارى كه ا شد انجام دهم

اى بزودس و بهبودى ترزندت را از آ   عردضه عليه السلام  براى حضرت صاحب الزما : گفتم  
 .حضرت درخواست كن



 .شما بفصيل آ  را بفرماديد تا من ادن كار را انجام دهم! چطور ا دد عردضه بزودسم؟: گفت  

ترض كن همين حالا به بو اهازه داده شده است كه خدمت آ  حضرت برسى و : به او گفتم 
مّايى  به هر صورت كه خودت دوست دارى ادن  درخواست شفاى ترزندت را از آ  حضرت بز

 .كار را انجام بده

ببد خداحاتظى كرد و از پيش ما رتت؛ ساعتى نگذشته بود كه دددم برگات و مطلبى را كه  
 ببيزيد ادن گونه نوشتن مزاسب است؟: نوشته بود ا خود آورد و آ  را به من داد و گفت

سلامتى دوا ره ترزندش را درخواست نموده است و  دددم در آ  عردضه ا  ببابير مختلفى صحت و 
علييا السلام   در ادن  ات زدزب دهم به لباسياى عمّه آقا ها  شما را قسم مى: از جمله نوشته بود

ديار غربت اميد مرا نا اميد مكن  پسرم را شفا بده  راضى نباش كه بزيا ودست خالى به وطن 
 ...برگردم و

آقا ها  : عليه السلام عرض كردم واندم  در دلم خطاب به امام زما وقتى مطالب عردضه او را خ 
گردد  ادن مؤمن را هم كه اميدش از همه ها  كس دست خالى برنگاته و برنمى از در خانه شما هيچ

 .گونه به عزادت شما اميدوار شده است نااميد نفرمائيد قطع است وادن

شود وا     انااءاللّه آقا عزادتاا  شامل حا  شما مىمتن عردضه هيچ ادرادى ندارد: ببد به او گفتم 
 .گردى سلامتى كامل به همراه ترزندت پيش خانواده بر مى

يادم هست كه ترداى هما  روز حدود ساعت هات ونيم صبح بود كه از بيمّارستا  به اداا   
كه از   و ببد. زنگ زده بودند كه آزماداات از رتع خطر و بهتر شد  حا  مردض حكادت دارد

به ادن بربيب حا  آ  پسر بچه . سلامتى كامل او مطمّئن شدند او را از بيمّارستا  مرخص كردند
عليرغم داشتن دك بيمّارى صبب البلاج روز به روز بهتر شد وادن در حالى بود كه اغلب پزشكانى  

ياامد را دنبا  كه او را مبادزه كرده بودند ويا نتادج آزماداابش را ددده بودند  ا  ناا ورى ادن پ
چو  ا بوههه به تجربيات و مبيارهاى عادى علمّى  چزين پياامدى به نظر آنها حد اقل . كردند مى

 .در ادن مرحله از مبالجات غير ممكن بود



گذرد كه به  كزم  حدود پزج سا  مى به هر حا  از آ  تاردخ تا الآ  كه هريانش را ببردف مى 
عليه السلام ترزند آقاى جمبه در كمّا  سلامتى   لطف خدا و عزادت حضرت صاحب الزما

 .دهد و الحمّدللّه اثرى هم از آ  ناراحتى در اداا  وهود ندارد وبزدرستى به زندگى خود ادامه مى

  

 

وقتى در شيراز بودم  : اند كززد كه اداا  گفته از آقا ميرزا ابراهيم شيرازى حائرى نقل مى 
ساختزد  هر چه تكر كردم  راه عادى و  ه خود ماغو  مىهايى پيدا كردم كه تكرم را ب حاهت

اى به امام  مبمّولى براى برآورده شد  آنها به ذهزم نرسيد  در نتيجه بصمّيم گرتتم تا عردضه
هايم را مطرح  اى را نوشتم و در آ  همه درخواست به ادن مزظور عردضه. عليه السلام  بزودسم زما 

وتيق رتتن به كربلا و زيارت مرقد مطيهر اا عبداللّه عليه السلام نمودم كه از جمله آنها درخواست ب
 .بود

دك روز نزددك غروب از شير خارج شدم وعردضه را ا  آداب خاصهى كه دارد ببد از صدا زد   
 .در استخرى انداختم و سردع به شير برگاتم« حسين بن روح»

ه شاگردا   دك مرببه سيهدى كه صبح براى در  كه خدمت استادم رسيدم  ببد از جمع شد  هم 
ام حرم اا عبداللّه  عليه السلام  را در بن داشت به مجلس در  وارد شد و پس از سلام   لبا  خده

شد  بوهه ددگرا  به او  از آنجا كه او اولين ا ر بود كه در مجلس حاضر مى. نزد شيخ ناست
: كرد و مرا به اسم صدا زد وگفت  وقتى ببارتات مبمّولى به پايا  رسيد  رو به من. هلب شده بود

نامه بو به محضر مبارك امام « عليه السلام  ا ه رقبتك قد سلهمّت الى مولانا صاحب الزما »تلانى 
 .عليه السلام  رسيد زما 

اند  گونه ببردف كرد كه شب در خواب دددم حضرت سلمّا ؛ ا  جماعتى ادستاده ببد هريا  را ادن 
وقتى حضرت سلمّا  مرا ددد  . دهد   است كه آنها را به اتراد مىوببدادى نامه در خدمت اداا



. و ببد آ  را به من ناا  داد. پيش تلانى برو و به او بگو ادن نامه بو است: صدايم زد وترمود
 .عليه السلام  بر آ  نامه خورده است دددم مير امام زما 

گر و به من نگاه كردند تا قضيه را به چيز خبر نداشتزد به همدد هاى من از هيچ از آنجا كه همدر  
عليه السلام  را گفتم و  ببد من قضيه نامه نوشتن به محضر حضرت صاحب الزما . آنها بگويم

ام و نه كسى مرا در موقع انجام ادن كار ددده  اضاته كردم كه من در ادن ا ره نه ا  كسى حرف زده
 !خبر دارد دانم ادن آقا كيست و چگونه از ادن مسأله نمى. است

ه آقا نسبت به خواسته: دوستا  همه گفتزد  هاى بو دارد و  ادن خواب حكادت از عزادت و بوهه
 .شوند حتمّا آنها به زودى بر آورده مى

ببد كه مجلس در  تمام شد  نه كسى آ  آقا را ددد و نه تا به حا  او را در شير كسى ددده  
 .به ببد هم كسى ددگر او را ندددشزاخت واز آ   كس او را نمى بود  خلاصه هيچ

م   از ادن واقبه چزدى نگذشته بود كه همه درخواست  هاى من برآورده شدند و حتى در هما  اياه
 .مقدمات سفر به كربلا به طور ناگيانى تراهم شد كه از آ  زما  تا كزو  در كربلا ساكن هستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

دوری از انحرافات عقیدتی-5  

 

  یاا حارام  . اسات   یامناافق :را داد  خلال   ساه   از ایان   نادارد ،یكای    مارا دوسات  ( ع)  بیات   اهال   هرکاه »:امبرخدایپ-

 « . است شده  بسته  حیض  در حال  اش یا نطفه. است  زاده

 «.شود می  وشك  وسواس  رفتن  از بین  ،باعث بیت  یاد ما اهل»:رمؤمنانیام-

 

.« بهم اهل بيتى يفرقون بين الحق والباطل و هم الائمة الذين يقتدى»
 (22 )

. 

  .كنند و آنان پيشوايانى هستندكه بايد به آنان اقتدا كرد اهل بيت من ميان حق و باطل را جدا مى

 

 

 

یاز مفاسد اخلاق یو دور یحفظ پاکدامن-6  

 

 

نا یتكونوا لنا شنا ولایکونوا لنا ز:معروف است که(ع)ن سخن امام صادقیا  

.ما ید نه زشتینت با ما باشیز یعنی  

 ید که فاطمیتواند ادعا نما یم یزن.کند یدور یاست که از مفاسد اخلاق ینیتواند ادعا کند که حسیم یکس

 یبعد از مدت ینكه شخصیسازد مگر ا ینم یاخلاق یت با آلودگیچگاه ولایه.است که پاکدامن باشد

دیاصلاح نماانحراف،توبه کند وخود را   

:داستان همسایه ابابصیر.  



همسايه ابوبصير كه از همكاران 

ها را  سلطان جائر بود و انواع گناه

شد با دستور و وعده  مرتكب مي

 .توبه كرد( ع)بهشت امام صادق

اي بود از معاونين و همكاران سلطان جور، ثروت زياد بدست  ابوبصير گفت مرا همسايه حكايت
چند كنيز آوازه خوان و مطرب داشت و پيوسته مجلسي از هواپرستان تشكيل . آورده بود

مي داد بلهو و لعب و عيش و طرف مي گذرانيد كنيزان آواز ميخواندند و آنها شراب مي 

بود هميشه بواسطه شنيدن آن منكرات از دست او ناراحتي چون مجاور با من . خوردند

آنقدر اصرار و مبالغه نمودم تا روزي . داشتم چند مرتبه گوشزدش كردم ولي نپذيرفت

اگر وضع . من مردي مبتلا و اسير شيطانم اما تو گرفتار شيطان و هواي نفس نيستي: گفت

خداوند مرا از پيروي نفس السلام بگوئي شايد   مرا به صاحب خود حضرت صادق عليه

 .بواسطه تو نجات دهد

صبر كردم تا زماني كه خدمت حضرت صادق . ابوبصير گفت سخن آنمرد بر دلم نشست

ام را بآنجناب عرض كردم فرمود وقتي به كوفه برگشتي  السلام رسيدم داستان همسايه عليه
كني ترك كن  ي زشت ميمي گويد آنچه از كارها( ع)او بديدن تو مي آيد بگو جعفر بن محمد

برايت بهشت را ضمانت مي كنم به كوفه برگشتم مردم به ديدنم آمدند او نيز با آنها بود 

گفتم وضع تو را براي . همينكه خواست حركت كند نگاهش داشتم وقتي اطاق خلوت شد

فرمود او را سلام برسان و بگو آن حال را ترك . السلام شرح دادم حضرت صادق عليه

گفت تو را به خدا قسم جعفر بن . اش گرفت برايش بهشت را ضمانت كنم گريهكند تا 

گفت مرا همين بس است از منزل . اين حرف را به تو فرمود سوگند ياد كردم آري( ع)محمد

 .خارج شد

وقتي پيش او رفتم ديدم پشت درب ايستاده . پس از چند روز كه گذشت از پي من فرستاد

نه مال داشتم در محلش صرف كردم و چيزي باقي نگذاشتم برهنه است گفت هرچه در خا
من به دوستان خود مراجعه كردم مقداري . بيني از برهنگي پشت درب ايستاده ام اينك مي

 .كه تأمين لباسش را بكند تهيه نموده برايش آوردم

باز پس از چند روز ديگر پيغام داد مريض شده ام بيا تو را ببينم در مدت مريضيش مرتب 

 .از او خبر مي گرفتم و با داروهائي به معالجه او مشغول بودم

بالاخره بحال احتضار رسيد در كنار بسترش نشسته بودم او در حال مرگ بود در اين 

: گفت ابابصير( در حالي كه لبخندي بر لبانش آشكار بود)موقع بيهوش شد وقتي بهوش آمد 

اين بگفت و ديده از جهان . ردالسلام بوعده خود وفا ك صاحبت حضرت صادق عليه

 .بربست

السلام رسيدم درب  در همان سال وقتي به حج رفتم در مدينه خدمت حضرت صادق عليه

همينكه وارد شدم هنوز يك پايم در خارج و يكي داخل منزل . منزل اجازه ورود خواستم
 (1. )ات وفا كرديم ما بوعده خود نسبت به همسايه! بود كه حضرت فرمود ابابصير

، روايتي شبيه اينداستان در همين جلد باب معاونت 141، ص 11بحارالانوار، ج . 1 پاورقي

ستمگران گذشت بايد توجه داشت كه دو قضيه يكي نيست اين يكي از ابوبصير نقل شد و 

 .آن از علي بن ابي حمزه، جريان فقط در يك قسمت با هم شباهت دارد

 پند تاريخ منبع

 موسي خسروي نويسنده

 

 

:داستان حربن یزید ریاحی  



حر بن یزید ریاحی از همراهان حسین بن علی در 
 .واقعه کربلا بود
 
حر از خاندان معروف عراق و از رؤسای قبایل کوفیان 

درخواست ابن زیاد، برای مبارزه با حسین  به. بود
او به سرکردگی هزار سوار برگزیده . فراخوانده شد

اند وقتی از دارالاماره کوفه، با مأموریت  گفته. گشت
: بستن راه بر حسین بیرون آمد، ندایی شنید که

بهشتمژده باد تو را ! ای حر»  …» 
 
 در کربلا

یا « قصر بنی مقاتل»حر با سپاهش در منزل 
، راه را بر حسین بست و مانع از حرکت او «شراف»

کاروان حسین را همراهی کرد . به سوی کوفه شد
حر . تا به کربلا رسیدند و حسین در آنجا فرود آمد

وقتی فهمید کار جنگ با حسین بن علی جدی 
دادن اسب خویش،  است، صبح عاشورا به بهانه آب

از اردوگاه عمر سعد جدا شد و به کاروان حسین 
های حسین آمد و  توبه کنان کنار خیمه. پیوست

 .اظهار پشیمانی کرد، سپس اذن میدان طلبید
 

حر به امام حسین : بنا به روایات ابن نما



سوی تو  چون ابن زیاد مرا به: السلام عرض کرد علیه
پسندایی از پشت سر  روانه کرد از قصر بیرون آمدم

! یا حر ابشر بالجنه ای حر: گفت شنیدم که می
 !مژده باد بر تو به بهشت
 

هر : برگشتم کسی را ندیدم پس امام به او فرمود
 .آیینه به اجر و ثواب رسیدی
 
کند  مرحوم عبدالله مامقانی از ابن جوزی روایت می

دهنده حضرت  آن بشارت: امام به حر فرمود: که
السلام بود خضر علیه . 

 
ذکر است که نام حر دو مرتبه در زیارت رجبیه و  قابل

یک مرتبه در زیارت ناحیه مقدسه به فیض سلام 
نائل  -الشریف فرجه تعالی الله عج–حضرت امام زمان 

 .گشته است
 
 «السلام علی الحر بن یزید الریاحی»
 
ظاهراً حر با اذن امام حسین اولین فردی است که 

و در خطابهای مؤثر، سپاه کوفه را به به میدان رفت 
چیزی نمانده بود . خاطر جنگیدن با حسین توبیخ کرد



که سخنان او، گروهی از سربازان عمر بن سعد را 
تحت تأثیر قرار داده از جنگ با حسین منصرف سازد، 

نزد . که سپاه عمر سعد، او را هدف تیرها قرار داد
میدان  حسین بازگشت و پس از لحظاتی دوباره به

رفت و با رجزخوانی، به مبارزه پرداخت و کشته 
رجز او چنین بود. شد : 

 
اضرب فی اعناقکم بالسیف        انی انا الحر و ماوی الضیف   

اضربکم و لا اری من حیف        عن خیر من حل بارض الخیف   
 
که حاکی از شجاعت او در شمشیر زنی در دفاع از 

حسین بن علی . دحسین و حق دانستن این راه بو
توهمانگونه که مادرت : بر بالین حر رفت و به او گفت

ای، آزاد در  است، حر و آزاده گذاشته« حر»نامت را 
انت الحر کما سمیتک »! دنیا و سعادتمنددر آخرت

و « امک، و انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الآخرة
حسین با دستمالی سر . اش کشید دست بر چهره
تمیم او را در فاصله  پس از عاشورا بنی .حر را بست

جا که امروزه  یک مایلی از حسین دفن کردند، همان
معروف « روستای حر  »به سبب وجود قبر او به 

 .است
 

 



:نمود یکه استخاره م یداستان زن  

  زنهااا اسااتخاره  باارای( ع) امیرالمااؤمنین در حاارم  یخباار دادنااد زناا   ماان  بااه  کااه  از علمااا گفاات  یكاای 

بیااورد    تاا اورا نازد مان     خواساتم   حارم   از خادام   از یكای   مان . اسات  عواقا   مطاابق   هاایش   گیارد واساتخاره   می

ماادتها از نظاار  کااه  هسااتم  بیااوه  زناای  ماان  ؟گفاات گیااری ماای  اسااتخاره  چكونااه  اوآمااد از او پرساایدم  وقتاای.

  چناادبار تصاامیم. نداشااتم  درآماادی  سرپرسااتم باای  خااود وفرزناادان  اماارار معاااش  وباارای  بااودم  دررنااج  مااالی

  خاااود را حفاااظ   و پاکااادامنی شااادم  منصااارف  ولااای  بیااااورم  بدسااات درآمااادی  حااارام  از راه  گااارفتم

  از او کمااك وضااع  از ایاان  نجااات  وباارای  پیاادا کااردم   توساال( ع) ابوالفضاال  حضاارت  بااه  تااینكااه. نمااودم

بلااد   گفااتم.بگیاار  زنهااا اسااتخاره   وباارای بنشااین  در حاارم:فرمااود   ماان  بااه  حضاارت  در خااواب. مخواساات

  الهااام  ذهاانم  کنند،بااه ماای  مراجعااه  ماان  بااه  کااه  بعااد افاارادی  بااه  ازآن. کناایم ماای  فرمااود مااا بتااو کمااك. نیسااتم

 . بگویم چه  شود که می
 

 

 

  :داستان بشر حافی

خانه اش مرکز . بشر حافى یکى از اشراف زادگان بود که شبانه روز به عیاشى و فسق و فجور اشتغال داشت 

روزى از روزها که در خانه اش . د که صداى آن از بیرون شنیده مى شدعیش و نوش و رقص و غنا و فساد بو

محفل و مجلس گناه برپا بود، کنیزش با ظرف خاکروبه ، درب منزل آمد تا آن را خالى کند که در این هنگام 

از کنیز . از درب آن خانه عبور کرد و صداى ساز و رقص به گوشش رسید( ع )حضرت موسى ابن جعفر

: فرمود( ع )امام . البته که آزاد و آقا است  :ب این خانه بنده است یا آزاد؟ کنیز جواب دادصاح: پرسید

کنیز به . راست گفتى ؛ زیرا اگر بنده بود از مولاى خود مى ترسید و این چنین در معصیت گستاخ نمى شد

 . داخل منزل برگشت

چرا دیر آمدى ؟ کنیز داستان سؤ ال مرد ناشناس و جواب : بشر که بر سفره شراب نشسته بود از کنیز پرسید

: آخرین سخن آن مرد این بود: آن مرد در نهایت چه گفت ؟ کنیز جواب داد :بشر پرسید. خودش را نقل کرد



از مولاى خود مى ترسید و در  (و خودش را بنده خدا مى دانست )راست گفتى ، اگر صاحب خانه آزاد نبود 

 .معصیت این چنین گستاخ نبود

همانند تیر بر دل او نشست و مانند جرقه آتشى قلبش را نورانى و ( ع )سخن کوتاه حضرت موسى بن جعفر

دوان . سفره شراب را ترک کرد و با پاى برهنه بیرون دوید تا خود را به مرد ناشناس برساند. دگرگون ساخت 

از خدا و از شما معذرت مى خواهم ! آقاى من : رسانید و عرض کرد( ع )را به موسى بن جعفر  دوان خودش 

بدین جهت ، چنین گستاخانه . آرى من بنده خدا بوده و هستم ، لیکن بندگى خودم را فراموش کرده بودم . 

آیا توبه ام قبول .  ولى اکنون به بندگى خود پى بردم و از اعمال گذشته ام توبه مى کنم. معصیت مى کردم 

از گناهان خود خارج شو و معصیت رابراى همیشه . آرى خدا توبه ات را قبول مى کند: است ؟ حضرت فرمود

 . ترک کن

آرى بشر حافى توبه کرد و در سلک عابدان و زاهدان و اولیاى خدا در آمد و به شکرانه این نعمت ، تا آخر 

 . عمر با پاى برهنه راه مى رفت

 

آرامش روح وروان-7  

 

انسان دچارمشكل  یگاه.از مشكلات را تحمل و س   حل نمود یتوان کوه یت میبا توسل به اهل ب

حل شد لذا  یند که مشكلش به راحتیبید وبعد از آن مینما یدا میت توسل پیشو س   به اهل ب یم یبزرگ

شوند تا حل شدن مشكل در  یم یت ندارند ودچار مشكلات زندگیکه اهل ب یافراد یابد ولی یآرامش م

.برند یبسر م یاضطراب و نگران  

و چند ساعت (س)حرم مطهر حضرت معصومه رفتم فرمودند من در این مدتى که در قم هستم،هر گاه مشكلى داشتم مى مى

.(شد گشایى مى شدم و معمولاگره در آنجا دخیل مى  

 

 

شدن حزب الله یقو-8  



طانیف شدن حزب شیضع-9  

 

 

ا وآخرتیدر دن یرستگار-11  

 :فرمود( ص)پیامبر( ع) علی  شیعیان  به  غبطه

  آثاار سااجده . نیزناور اساات   وبار صورتشااان   از ناور پوشاایده   لباسااهایی  آورنااد کاه  را مای   ای ،عااده روز قیامات 

 .ایستند خدا می« قدرت«  ودرمقابل  عبور کرده  صفوف  آنها از مقابل. پیداستاز آنها 

 .خورند می  بر آنها غبطه  وصالحین  وپیامبران  ملائكه

 اینها کیانند؟!رسولخدا  ای:عمر پرسید

 «7 بحارج». است  ابیطالب  بن  علی  امامشان  ما که  شیعیان:فرمود

 
 ! غذا در قیامت  خوردن

 :مودفر( ع) علی

  ایمااان  وازهااار ترسااای  باااوده  پوشااایده  وبااادنی  ناااورانی  صاااورتهای  ، در حالیكاااه ماااا در قیامااات  شااایعیان

در هراساند    ماردم . اسات   آساان   آناان   ،بارای  قیامات  هاا ومواقاف   آیندوساختی  مای   ، از قبرهاا بیارون  .باشاند  می

  ساافید کااه   هااایی  ناقااه  آنااان  باارای.ندارنااد  آنهااا اناادوهی   ناراحتنااد ولاای  مااردم. ترسااند نماای  آنااان  ولاای

از نااور   وبار منبرهاایی   فارود آمااده   الهای   عارش   ودرسااایة  ساوار شاده    آورناد وآنااان  باشاند،می   بالهاایی  دارای

. باشااند ماای ،مشااغول اساات  مقابلشااان  کااه  غااذاهایی خااوردن  ،بااه مااردم  وحساااب  قیاماات  نشااینند وتااا پایااان ماای

 «68 بحارج»

 
 بهشت  درهای

 :مودفر( ع) علی 



شااهدام   باارای  ویكاای صاادیقین  باارای  ویكاای  پیااامبران  باارای  یكاای  کااه  در اساات  هشاات  دارای  بهشاات

 « وجهنّم  از بهشت  تصویری».شوند می  بهشت در دیگر داخل  ما از پنج  وشیعیان  است  وصالحین

 ؟ بهشت  بودن  حرام

 :فرمود( ص) پیامبر اسلام

ماا    تاا شایعیان    اسات    هاا نیزحارام    وبراماّت   شاوم   آن  داخال   مان   زمانیكاه  تاا   اسات   حارام   بار پیاامبران    بهشت

 «8 بحارج».وارد شوند  اهلبیت

 
 

  شیرازی  مؤمن  حاج

  باه   شادیدی   وشوق  محبت  درجوانی:او خود گوید  است  کرده می  در شیراز زندگی  که  بوده  نامی  مؤمن  حاج

  از خاوردن   شاد کاه    طاوری   باه . وقارار نداشاتم    آرام  ای لحظاه   که پیداشد  در من( عج) مهدی  حضرت  زیارت

  خاود داری   وآشاامیدن  آنقدر از خوردن  با خود عهد نمودم  رسید که  جایی  تا کار به  شدم می  غافل وآشامیدن

در   ساوم وروز   چند روز غاذا نخاوردم  ! بمیرم  یا آنكه.شود حاصل  برایم( ع)  امام  خدمت  کرد تا تشرف  خواهم

دلناواز     صادای  ناگااه   که  بودم  افتاده  بیهوش  از ضعف  مسجد را داشتم  آن  افتخار خادمی که  مسجد سردزدک

تاو    برای  که  غذایی  برخیز واز این! مؤمن  حاج:رسید گوشم  بود به  وعنایت  پراز لطف  که  با عظمت  روحبخشی

  قبیال   وبعدا از ایان   است  حرام مطهر اسلام  در شرع  دادی  انجام  کهرا   عملی  این  دانی اند بخورمگر نمی آورده

 !ب رهیز  غیر مشروع  کارهای

  دیادم   ناورانی   صاورتی . و نشستم  اختیاربرخاستم  پیدا شد وبی  در من  ای وقوه  صدا قدرت  این  مجرد شنیدن  به

باا    شاماهم .روناد  مشاهد مای    باه (مسجد جماعت  ماما) آقا سیدهاشم! مؤمن  حاج:فرمود.درخشید می مانند ماه  که

 .دستور او رفتار کنید  به.خواهید کرد  راملاقات  شخصی  بروید درقم  ایشان

  وکرامتها دیدم  کردم  دستور عمل  این  به  منهم

 
 

 ؟ ولایت  بی  عبادت



 : کرد که  وحی  ،خدا بمن رفتم  معراج  به  هنگامیكه:فرمود( ص) پیامبراکرم

خاود بار     تاو را از ناام    واسام   وپیغمبرسااختم  اختیار کردم  وتورا از آن  کردم  زمین  بسوی  نظری  من!حمّدم  ای

وداماد  واورا جانشین  برگزیدم  را از آن  وعلی  افكندم  نظری  برزمین  دوباره! وتومحمّدی  محمودم  من  که  گرفتم

 . است  واو علی هستم  ّ اعلی علی  من  که  برگرفتم  خودم  اورا از نام  ونام  تو قرار دادم

  ،تا هرکاه  کردم  عرضه  شما را برفرشتگان  ولایت  آنگاه. کردم  را از نور شما خلق  وحسین  وحسن  فاطمه  س  

 .شود  از مقربّین   من  در پیشگاه  پذیرفت

از دنیا   درحالی  گردد ولی  پوسیده مانند مَشك  شود وبدنش  کند تا خسته  آنقدر عبادتم  ای اگر بنده!محمّد  ای

 .بخشید  نخواهم  سایه  داد ودر زیر عرشم  نخواهم  جای  شما باشد،اورا دربهشتم  منكر ولایت  برود که

 
 ! درقبر مؤمن  صورت  شش

   صورت  میرد،شش  می  مؤمنی بندة  هرگاه:فرمود( ع) صادق  امام 

  راسات   درسامت   صاورتی !هساتند  وپااکیزکی   خوش  وبوی  نورانیت  دارای  شودکه  می  اووارد قبرش  همراه  به

  از همه  وآنكه  درکنار پایش  سر وپنجمی  درپشت  وچهارمی  درمقابل وسومی  چپ  در سمت  ودیگری  مرده

 !ایستند  سر اومی  دربالای  زیباتر است

  مان :گویاد   ،مای  راساتی   سامت  ؟ صاورت شماکیساتید :پرساد   ،مای  ،از دیگران زیباتر است  از همه  آنكه           

  وعمره  حج  من:گوید  می  سری  پشت! ام  روزه  من:گوید  می روبرویی!   زکاتم  من:گوید  می  چ ی  سمت! نمازم

 ! خیر توام  کارهای  من:گوید  ،می است  ایستاده  نزدپایش  آنكه!   ام

   تو کیستی:رسندپ  ،می است  صورت  زیباترین  دارای  آنها از او که  س  

 ؟ زیباتری  از همه  که

 . هستم(  ص)محمّد  آل  ولایت  من:دهد  می  او جواب

 
  رفت  دیدارش  به( ع) حسین  امام  که  زنی



 
. خواندند می  درس  معلم  نزد یك باهم  در کودکی  که  داشت  ای همسایه  در نجف  یزدی  ملاّ محمّد علی  حاج»

  خاناه   نزدیاك   مرُد و او را در قبرساتانی   شد تا اینكه  مشغول  راهزنی شغل  شد، به  بزرگ  وقتی  همسایه  آن  ولی

  در حاال   را دیاد کاه    راهازن  ، همساایه  در خاواب   حاجی  بود که  نگذشته  هنوز یكماه. کردند  دفن  یزدی ملای

تاا دیاروز بخااطر      از ماردنم  بعاد :  او گفات . را پرساید   کرد و از اوماجرایش  تعجب. قرار دارد  وخرمی  خوش

  دفن  قبرستان  کرد و او را دراین  حداد فوت  همسر استاد اشرف  دیروز که  ، ولی بودم  درعذاب  زشتم  کارهای

  لذا حال. بردارند  قبرستان  را از این  دستور داد عذاب او آمد ودر بار سوم  دیدن  بار به  سه(  ع) کردند، اباعبداللهّ

 !تغییر کرد خوبی  به  ما از بدی

،  زن  ایان   وجاو در ماورد شخصایت     و بعد از پارس   استاد آهنگر رفت  سراغ  ، به بعد از بیدارشدن  یزدی  ملای

 « است  خوانده عاشورا می زیارت  روزه  همه  زن  این  شد که  متوجه

 

 
کنااد   ماای  ،زیااارت رضااوان هااای را در بهشاات(  ص)محمااد  ،آل از رحلاات  پاا   مااؤمن  روح»:امااام صااادق-

  امااام  گویاادتا اینكااه  ماای  بااا آنهااا سااخن  آشااامدودر جلسااات  خااورد وماای  ماای  وآشااامیدنی  وبااا آنهااا طعااام

 .ظهور کند( عج)عصر

محضاار   وبااه  گفتااه  ،تلبیااه فااوج ،فااوج شااده  زنااده  کنااد وارواح  ماای  را زنااده  از ظهور،خداونااد مااؤمنین  پاا 

 «.شوند  می  ،مشرّف حضرت  آن

 :پيامبر خداصلى الله عليه وآله فرمود

.« الفائزين من تمسك بعترتى من بعدى كان من»
 (91 )

. 

 .خواهد بود هر كس پس از من به خاندانم چنگ بزند و تمسك جويد، از رستگاران

 



 

 مواليان خود دارند و مقامى كه خدا براى شيعه نزد ائمه اطهار و توجه خاصى كه به درباره جايگاه و منزلت

آنها كتابى  نقل. شدگان از چشمه محبت وولاى آل الله قرار داده، آن قدر حديث است كه از شمار بيرون است سيراب

احاديث، عنوان بعضى از اين فضيلتها و ويژگيها را  اى از اين اما براى آشنايى با مضامين گوشه. قطور خواهد شد

:آوريم مى
 (86 )

. 

. عليه السلام سلطه ندارد شيطان برپيروان على. سيراب، و رستگار و كاميابند عليه السلام در قيامت شيعيان على

شوند،  عليه السلام از كوثر سيراب مى به دست على اند، در قيامت شيعيان على شيعه خدايند، شيعيان على،آمرزيده

بود، دين خدا استوار ن اند، اگر شيعه گيرند و ايمن پيروان اودر دنيا و آخرت منصورند و برگه عبور از آتش مى

اند، شيعيان ما به خدا و به عرش خدا و به  اند ودين اهل بيت را گرفته شد، آنان بهترين بندگان و بر صراط حق نمى

هستيم، شيعيان ما «  اصحاب اليمين»مانزديكتر از ديگرانند، پيروان ما گواه و شاهد بر مردم ديگرند، ما و شيعه ما

و رها از سلطه و نفوذ شيطانند، پيروان ما هنگام رستاخيز، با  در، صادقيافته، صابر، گرانق هدايت

نگرند، از سرشت ما  مى آيند، با نور خدايى شوند و سواره به محشر مى نورانى از قبرها برانگيخته مى هاى چهره

در دنيا شيعه ما را از خداوند . اند ايم هم شيعيان ما،آنان از شعاع نور ما خلق شده اند، هم ما برگزيده آفريده شده

كند، خداوند از شيعيان ما ميثاق ولايت گرفته است، ما گواه برشيعيانيم و شيعيان شاهد بر  پاك مى گناهانشان

خانواده خود هم شفاعت كنند، شهيد شيعه بر شهداى ديگر برترى دارد،  به توانند نسبت ديگرانند، شيعيان ما مى

 .ارجمند صدها كرامت و فضيلت... شاوندند وپيروان با ايمان ما با پيامبر خوي

آور و دوست داشتنى است،  البته این اوصاف و فضایل و جایگاه والا، به همان اندازه که قیمتى ومحبت

به )طلبد، تا انسان شایسته این همه مقام و رتبه شود  بیشترى مى مسؤولیت و تعهد و مراقبت و دیندارى

دپایانى این جزوه دقت کنی نكایات  

 :رسول خداصلى الله عليه وآله

عند الوفاة و فى القبر و عند النشور و عند الكتاب : عظيمة حبى و حب اهل بيتى نافع فى سبعة مواطن اهوالهن» - 9

.« وعند الحساب و عند الميزان و عند الصراط
 (77 )

. 

هنگام : ها عظيم استكه هول و هراس آن بخشد، هفت جايى حب من و محبت اهل بيت من در هفت جا سود مى

از قبر، هنگام تحويل نامه اعمال، هنگام حساب و بررسى اعمال،هنگام سنجش  مرگ، در قبر، هنگام برخاستن

 .عملها و هنگام عبور از صراط

 

. رسد،بيشترين نياز را به محبت ما داريد دم مرگ، وقتى كه جانتان به گلوگاه مى: فرمايد عليه السلام مى امام صادق

.هراسى نداشته باش، كه ايمن شدى: گويد آيد و مى رسان مى مژده ما در دلتان بود، فرشته اگر حب
 (68 )

. 

 



 

 

:ت یولا یجلوه ها  

(ع)ت ياهل ب یمحبت و دوست-1  

.وکسی که ولايت دارد طلاست.کسی که محب اهل بيت است او ولايت دارد  

.زشما مزدی نمی خواهم جز ذوستی اهل بيتمپيامبر عزيزمان فرمود که ا.یالقرب یقل لا اسئلکم اجرا الا الموده ف  

(ع)ت يبا دشمنان اهل ب یت ودشمنيبا دوستان اهل ب یدوست-2  

.اللهم وال لمن والاه وعاد لمن عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله  

.کسی که با دوستان اهل بيت،دوست است و با دشمنان اهل بيت ،دشمن است اين شخص ولايت دارد  

(ع)ت ياطاعت از اهل ب-3  

عوا الرسول واولوالامر منکميعوالله واطياط  

هُمْ ر  اكِعوُن  )مادذه55( اة  و  ك  يؤُْتوُن  الزَّ ة  و  لا  نُوا الَّذِين  يقُِيمُون  الصَّ الَّذِين  آم  سُولهُُ و  ر  ُ و  لِيُّكُمُ اللََّّ ا و   إِنَّم 

ولیّ امر و ياور شما تنها خدا و رسول و مؤمنانی خواهند بود که نماز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات می دهند )به 

 .(اتفاق مفسّران مراد علی عليه السّلام است

.که از اهل بيت اطاعت می کند اين فرد ولايت داردکسی   

تيولا یداشتن نشانه ها-4  

ارت قبور يبه ز:ج. ت حضورداشته باشديدر مجالس مربوط به اهل ب:ت باشد بياهل ب یفرزندان،اسام یاسام:الف

..ارتنامه آنها در طول سال و ماه وهفته بخواند ویز:د.نها برودآ ینوران  

.ت بگرددیسرزنش اهل ب هینت آنها باشد نه مایز-1  

ناینا ولاتکونوا لنا شیکونو لنا ز  

ث امام یحد{}میهست یعه امام علیگفتند ما ش یکه م یث برخور امام رضا با کسانیحد}
 یارت آن حضرت آمده بودند که چرا بمن ظلم میکه برا ز یصادق و فرمودند به عده ا

{...د؟یکن  
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